
0402جون  81411جوزا  81شنبه یکشماره سومسال اول   

جامعۀ بورژوائی کنونی که از فروپاشی جامعه فئودالی برآمده،تضادهای طبقاتی را از میان نبرده؛ 
 بلکه طبقات جدید، شرایط جدید ستمگری و اشکال جدید مبارزه را جایگزین آن ها کرده است.

 )مانیفست(  مارکس و انگلس

 داری نظام خلق فاجعه و بحران؛ سرمایه
 درخشد افقِ  سوسیالیسم می 

 

 

 Oliver Lue0 6 March 2024نویسنده: 

 منبع: سایت دفاع از مارکسیسم

 برگردان: صالح
 

داری مشکل  نابرابری در نظام سرمایه
داری  توزیعی نیست که دولت سرمایه

به سادگی بتواند آن را حل کند )حتی 
اگر بخواهد( بلکه مشکل مالکیت 

که  ابزار تولید است. تا زمانی
ها،  داران به مالکیت بانک سرمایه

ها، دفاتر و  های بیمه، کارخانه شرکت
داران  معادن ادامه دهند، ثروت سرمایه

ای ما  دهد و بقیه به رشد خود ادامه می
 کند. را در خاک رها می

ترین متفترتنتران  بنابر تزهای قدیمی
ی دیالنفیک؛ چتون تتالت    فلسره

دمتتویتتریتتل و هتترتت  در   تتر 
طتور  ای بته داری  هیچ پدیده سرمایه

متانتد  هتر  دایم ینسان باقی نتمتی
ای پیوسفه در حال یهنه و نتو  پدیده

شدن اسل. نظام فتیتودالتی یته بته 
مرهوم واقعی یلمه بدواً در قرن پنجتم 
میلادی در اروپا شن  گرفل  دهقانان 

ها ( یته بتار  وابسفه بر زمین )سرف
هتا   اساسی تولید  جبر و بیراری دولل

اربابان ایتن فتیتودال و بتار  ترا  
 توار را متفت تمت   روحانیون مرتل

یاففتنتد  یه فرصل می شدند؛ همین می

یردند  به صتنتوف  به شهرها فرار می
پیوستفتنتد و  اه  حرفه و صنایع می

جزئی از نیروهای صنعل فیودالتی در 
شدند. بتنتا ً متنتاستبتا   شهرها می
 یرد. هم رشد می بورژوازی پی

از آغاز قرن سیتزدهتم متنتاستبتا   
تولیدی و فرهنگ بورژوازی در ایفالیتا 

صور  برجسفه نشو و نمتو  و فرانسه به
یافل و نیروی بالندۀ شهرها بترای  می

ی  هویل سیاسی  ود در برابر سلتهته
نظامی فیودالان به متبتارزه  -سیاسی 
 اسفند. از اوا ر قرن پانزده تتا  بر می

داری حتد  اوا ر قرن شانزده  سرمایته
اق  در انرلسفان مسلط گردید و ایتن 
ای  مناسبا  به تدریج تمام اروپای قاره

را مف ول سا ل. انقلاب یبیر فرانسه 
یه م  ول ترایم نفایج رشد نیروهای 

ایدئولوژیتک  -مولده و مبارزا  تیوری 
های سیاسی ت فلسری  پیریرِ ایدئولوگ

بورژوازی مانند فرانس  بینن  توماس 
هابز  لوتر  یروم   رسو و دیرران بود؛ 

به رهبری روبستیتیتر   8811در سال 
مارا  بابف و یانفون  آ رین میخ را بتر 
تابو  فیودالیسم یوبید و بتورژوازی 
فرانسه بدون حجاب به میدان آمتد و 
تمامِ بساط منفب اسنولاسفیک را یه 
پایراه ایدئولوژیک فیودالیسم و یلیستا 
بود  ینایک مورد نتقتد قترار داد و 

 برچید. ..

 دموکراسی عصر امپریالیسم
 استم مستعار استبداد و بردگی مدرن

هرراز  هرراز ايررااز ره ار  ررن رر  هنسرا هرا   هررهرهرا ،را    تاريخ طي قرن 
ها بخاطن اهرا كر  برا  هابي  ايگن  ن   لمي  ،يا،ي  هجتما ي  هرررنز  

شاهكارهاز ،تنگِ فنهرگی  هقتصاای های ايگن    توليدهت ذهري   آفنيرش
ی بشرنز ره  ره اين ،وه  بناه   جامرعر   ،يا،ی   رعرات   ر،ومِ ماقبل خروا 

 هند. هاز  ظيمي نمواه اچار اگنگوني

هاز ر،التمرد ار طرو  تراريرخ  هنسا ار،ت با تكي  بن همين تجارب پُرن برار 
،ياليستي ار ترولريرد   هاز ،و فورمو هررا    بشررنز ه،ررت كرر  ايرردگرراه

تو،ط بررريرانرگر هره  ،رو،ريرالريررم  توايع   مصنفِ نعمات مااز جرامرعر   
اهنشررمررررردهِ  بررعررد ها مرراركسرريررسرر  بررررردز پرريررده كررناه ه،ررت.  شرركررل

تغيين   تحو  جامع    تقرويرت نرمروا  كلا،يک  ار تكامل هين  رلروم برنهی 
،اامانردهري آ  ار اهخرلِ جررربرش ی كارگن    آ   مرحيث هيديولوژز طبق 

 هند. .. هيچ نوع تلاش اريغ نرمواهی كارگن  نقش اهشرتر  هنرد   ها  طبق 

 سوسیالیستیفهم واقعات روزانه با 
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داری اینون بیش  نظام حایم سرمایه
از هر زمان  دچار ب ران گردیده  
برای بقا و حرظ  ود  از ابزارها و 

یند. رقابل  اهداف شوم اسفراده می
های امیریالیسفی  میان قدر 

تر از پیش به او   ود رسیده   بیش
سبب جنگ  ویرانی و یشفار 

دفاع  های م روم و بی انسان
 انمانی  ق هی  شود. بی می

باری یه در غزۀ  وگرسنریِ فاجعه
فلسهین پ  از جنگ ویرانررِ ا یر 
میان اسرایی  و گروه حماس پدید 
آمده  وجدان هر انسان بیدار و آزاده 

 سازد. را  دشه دار می

در این جنگ  بیش از سیزده هزار  
یودک یشفه شده و بیش از یک 
میلیون انسان از م   زندگی  ود  

ها  اند یه در میان  رابه آواره گردیده
شب و روز را بدون آب و غذا برای 

ینند و از قهعی  ماندن تقلا می زنده
 دهند. و گرسنری جان می

ی این فاجعه  هر روز بزرگفر  دامنه 
شود. با آن یه نهادهای امداد  می

رسانِ سازمان مل  مف د  سخن از 
های غذایی و بهداشفی  یمک
گوید؛ ولی همچنان آوارگان و  می
ها در غزه  شب و روز را با   انمان بی

 برند. گرسنری به سر می

زنان و یودیان فلسهینی در  
های طولانی برای یاففن یک  صف

ها در  و ده غذای اندک  سا ل
ایسفند و غذایی  های بزرگ می صف
توانند. این  آورده نمی دسل می به

یند  فاجعه  در   ری  ودنمایی می
یه آن را   ر برتری انسان 

شود یه بشریل  گویند و اد ا می می
به مدنیل رسیده و سخن از تسخیر 

 زند.  فضا می

در ظاهر جنگ میان اسرایی  و  
گرای حماس  صور   اسلام  گروه

واقعی این   ی گرففه؛ اما پ  زمینه
جنگ  آرایش قدر  و نروذ 

های  های امیریالیسفی و قدر  قدر 
داری منهقه اسل یه برای  سرمایه

ای شان و غلبه بر  حوزۀ نروذ منهقه
جنرند و فاجعه  همدیرر  ود می

 .ینند  لق می

جنری یه در ایراین جریان دارد  
نیز  ام  اصلی آن تنش و ب ران 

داری حایم اسل.  در نظام سرمایه
در یک طرف روسیه اسل یه 

 واهد ایُراین را تابع  ود بسازد  می
و از این طریق راه نروذ  ود را به 
اروپا باز یند. در طرف دیرر  امرینا  

داری  های سرمایه ناتو و قدر 
اروپایی قرار دارد یه از نروذ روسیه  
به سمل اروپا هراس دارد و از دولل 

ی روسیه به  ایراین در مقاب  حمله
ینند و   اک این یشور حمایل می

امنانا  نظامی و اقف ادی این 
ی دفاع از ایراین  جنگ را به بهانه

ینند اما آنچه ن یب ملل  فراهم می
ایراین گردیده  گیرماندن در زیاده 
 واهی روسیه و دسفاویز شدن 
برای امرینا و ناتو اسل و ویرانی 

ها  آوارگی و نابود  تمامی داشفه
شدن در میان دو زور آزمایی و 
برتری طلبی اسل یه سه سال 
اسل یه این سرزمین در حال نابود 

  شدن اسل.  

این طرف در جنوب شرقِ آسیا؛ 
داری  های سرمایه تضاد میان قدر 

منهقه در حال بروز اسل. پایسفان 
ینند و  و هند با هم زور آزمایی می

تضاد بر سر یشمیر بالا رففه اسل. 
امرینا برای داشفن حوزۀ نروذ  ود 
در منهقه و یشورهای آسیای میانه  

ی فروپاشی نظم سیاسی و  از گزینه
 -های ارتجا ی حایم یردن گروه

یند و در  مذهبی  اسفراده می
های سلری  آسیای میانه گروه
یند. هرچند  اسلامی را تقویل می

یه در ظاهر شعار مبارزه با تروریسم 
دهد اما  ملاً طالبان را در  سر می

افغانسفان بر سریار آورد  هر هرفه 

ها دالر را به این گروه  میلیون
ها از  فرسفد. براساس گزارش می

زمانی یه این گروه به قدر  
رسیده  سازمان تروریسفی القا ده 

تر از گذشفه قدرتمند شده و از  بیش
زیر چفر حایمیل طالبان  

هایش را به سایر نقاط جهان  برنامه
 یند. دهی می سازمان

های ارتجا ی امرینا با تقویل گروه 
مذهبی تلاش دارد یه دایرۀ نروذ  -

سیاسی و اقف ادی چین و روسیه را 
سازی م دود یند و یا  با این ب ران

بسفر اجفما ی و فرهنری را در 
  درازمد  برای اهداف  ود آماده

ی حضور نظامی  ود  سازد و زمینه
 .را توجیه یند

های  روسیه  چین و دولل
داری منهقه ) ایران و  سرمایه

پایسفان( نیز از طالبان  اسفرادۀ 
ی سقوط  نمایند؛ اما وزنه ابزاری می

طالبان به دسل امرینا سنرینی 
دارد. با آن یه روسیه  چین و ایران 
پیش از به قدر  رسیدن طالبان در 
برابر حضور نظامی امرینا در 
افغانسفان  از طالبان  حمایل 

یردند؛ اما  سیاسی و تسلی اتی می
در پروژۀ مذایرا  امرینا با طالبان  

های  ثابل گردید یه روسیه و قدر 
رقیب امرینا در منهقه  

قدرهم یه تلاش ینند طالبان  هرچه
ها امفیاز  را به  دمل بریرند و به آن

بدهند  در آ ر این امرینا اسل یه 
برداری  ها توانایی بهره تر از آن بیش

های  از طالبان و سایر گروه
تروریسفی اسلامی را برای مقاصد 

هم پ    ود دارد و دلی  آن
ای این پروژه اسل یه امرینا  زمینه

دهه تاینون از این از  از پنجه
گرایی مذهبی  اسلامیزم و افراط

اسفراده یرده و با اسفراده از 
امنانا  مادی و غیر مادی  ود  و 

پیمانان  نروذی یه در میان هم
ای  ود دارد  به سادگی  منهقه
گرایان افراطی بهره  تواند از اسلام می

تر از روسیه و  ببرد. امرینا بیش
چین و ایران از طالبان و ترویج و 

یند  گرایی اسفراده می تقویل اسلام
و در شرایط ب رانی هم در این 

 تر  م  یرده اسل.  راسفا موفق

آنچه گرفه شد ب رانِ  لق فاجعه 
بشری اسل یه نظام حایم 

داری جهانی  برای بقا و  سرمایه
شود  منافع  ود به آن مفوس  می

مسبب نابرابری  فقر و انواع 
های بشری اسل یه جهان را  جنایل

از زندگی معنادارِ انسانی تهی 
سا فه و برای ماندن و بودن  ود  

آورد.  به هر ابزار غیرانسانی رو می
بنابراین؛ در چنین شرایهی با 
موجودیل این مناسبا  و نظم 
ینونی  امیدواری برای زندگی بهفر  
تامین برابری و نجا  از جنگ  

 انمانی  و آوارگی  یاذب اسل.  بی
ی  این نظام یه  جز سفم و فاجعه

بشری  چیزی دیرری به ارمغان 
نیاورده  و دسفاوردهای تمدنی بشر 

برد   اش به یار می را برای نابودی
بدی  آن سوسیالیسم و پایان 
هرگونه مناسبا  اسفثماری و افول 
هرگرفمانی اسل یه بانی فقر  

یشی از  نابرابری  تبعیض و بهره
شود. این تنها راه نجا    انسان می

 اسل یه به آن  باورمند باشیم.

توانیم  با گرفمان سوسیالیسفی می 
این راه را روشن تر از پیش  ترسیم 
ینیم. آزادگان و م رومان در این 
راه مبارزه ینند. بر اساس منهق 
دیالنفیک  بدی  نظام اسفثماری و 

داری  سوسیالیسم  ان  اری سرمایه
و از بین رففن تمامی مناسباتی 

یشی  ان  ار و  اسل یه سبب بهره
شود. پ  افق پیروزی با  اسفمثار می

در شد برای ت قق  سوسیالیسم می
آن  تلاش ینیم و گرفمان 

 گیر بسازیم.       سوسیالیسفی را همه

 داری نظام خلق فاجعه و بحران؛ سرمایه
 درخشد افقِ سوسیالیسم می 

 راد مهر آرمان  
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آ رین گزارش آیسرام زیر  نتوان 
( ene ualiau enc« ) نابرابتری» 

دهد یه پنج مرد ثروتمند  نشان می
تاینون بیش  0404جهان از سال 

از دو برابر ثرو   ود را افتزایتش 
اند  در حالی یه ایثریل قریب  داده

به اتراق بشریل در حال فرو رففن 
تتر در فتلایتل  تر و  میتق بیش

»   024هسفند. گروهی مفشن  از 
یته  تود را «  ثروتمندان ارشتد

« میلیونرهای متیتهتن پترستل» 

نامند  از ترس سیسفتم  تود   می
 واسفار مالیا  بتر بتختشتی از 
دارایی  ود برای تأمتیتن متالتی 
 دما  اجفما ی هستفتنتد. متا 

ی ثترو   گوییم: ما باید هتمته می
ها را بریریم و یتک جتامتعته  آن

 یمونیسفی برای همه بسازیم.

داران مهالبا   در حالی یه سرمایه
 تاطتر  دسفمزد یارگتران را بته

ها مق ر بتدانتنتد   افزایش قیمل
دهد یته  گزارش آیسرام نشان می

ثرو  میلیاردرها سه بترابتر نتر  
تورم رشد یرده اسل. دستفتمتزد 

بیش از  8181مدیر ام  از سال 
درصد افزایش یاففه استل   8044

در حالی یه دسفمزد یارگران تنها 
درصد افزایش یاففه استل.  8251

ثرو  میلیاردرها به حدی رسیتده 
اسل یه اگر پنج مرد ثتروتتمتنتد 
روزانه یک میتلتیتون دلار  تر  

یشد تتا  سال طول می 184ینند  
 پول نقد شان تمام شود!

در حالی یه ثروتمندان سترمتایته 
اند و از زنتدگتی  نجومی اندو فه

 144بترنتد.  العاده لذ  متی فوق
میلیون یارگر در سراسر جتهتان 

تتریتلتیتون دلار  852مجمو تاً 

آمرینای را در دو سال گذشفه از 
اند یه معادل دسفمتزد  دسل داده

یک ماهه اسل. سهت  فتقتر در 
فقیرترین یشورها در حال حتارتر 

استل.  0481بیشفتر از ستال 
نابرابری جهانی اینون با نابرابتری 
در آفریقای جنوبی  نابترابترتتریتن 

یتنتد.  یشور در جهان  برابری می
در واقع  نابرابری بته ستهتوحتی 
رسیده اسل یه در تتاریتخ بشتر 

سابقه بوده استل. بتر استاس  بی
گزارش آیسرام  پایان دادن به فقر 

سال طتول متی  014با این نر   
یشد؛ اما تنها ده سال دیرر  اولین 
تریلیونر دلاری جهان را  واهتیتم 

 دید.

همانهور یه ماری   تاطترنشتان 
انباشل ثرو  در یک قهب » یرد: 

در  ین حال انباشل بدبخفی  رنج 
و زحتتمتتل  بتتردگتتی  جتتهتت   

گری  ان هاط ذهتنتی در  وحشی
 «قهب مقاب  اسل.

کارگران در حال مبابار و   
 کارفرمایان در حال ترس

شناف گسفرده بین ثروتمنتدان و 
ها منجر به واینش شدید در  توده

 سراسر جهان شده اسل.

بر اساس این گزارش  ا فترارتا  
های زنتدگتی در  مربوط به هزینه

یشتور و  800در  0400سال 
منهقه ر  داده اسل. در ایتالا  

میلیتون روز  851مف ده  بیش از 
یاری به دلی  ا ف ابا  در ستال 

از دسل رففته استل یته  0401
بیشفرین میزان در یک ربع قترن 

  یانادا 0442گذشفه اسل. از سال 
بیشفرین روزهای یاری را از دسل 

 داده اسل.

با نرارش این مقاله  در حال حارر 
ا فرارا  گسفرده یشتاورزان در 
آلمان  فرانسه و هند ادامته دارد. 

ها هزار نرر ا یراً در آرژانفین در  ده
ا فترا  بته حتمتلا   تلتیته 
هتا  اسفانداردهای زندگی به  یابان

 آمده اند. لیسل ادامه دارد.

داران را بترای  این قیام  سرمایته
نتظتام  تود تترستانتده استل. 

طوری یه ابیریت  دیتزنتی   همان
گتویتد:   واهرزاده والل دیزنی می

در طول تاریخ  این نوع ورعیتل » 
پیامد اجفناب ناپذیر نتاررتایتفتی 

 شدید بودند.

در این شرایط اسل یه ثروتمندان 
طرح  ود را برای نجا   از طریق 

انتد. بتا  مالیا  بر ثرو  ارائه یرده
ها  رسد یه آن این حال  به نظر می

نفوانسفه اند از  ود بیرسند: اگتر 
ها  آیسرام سال به سال این گزارش

را منفشر می یند  چرا اوراع برای 
ایثریل قریب به اتراق جامعه بدتر 

 شود؟ می

 کاپیتالیسم یعنی نابرابری 

داری  یارگران نتیتروی  در سرمایه
یار  ود را در ازای دسفتمتزد یتا 

داران  حتتقتتوق  بتته ستترمتتایتته
فروشند. این یک انفخاب آزاد از  می

جانب یارگران نیسل؛ بلنته یتک 
ررور  برای بتقتا استل  زیترا 
 -یارگران مالک ابتزار تتولتیتد 

های یار نیسفند.  ها و م   یار انه
در طول روزِ یاری  یارگران ارزش 

تری نسبل به دسفمزدی یته  بیش
شود  تتولتیتد  ها پردا ل می به آن
 تنتوان  ینند. این تراو  یه به می
شتود   شنا فه می«  ارزش ارافی» 

جایی اسل یته ستود حتاصت  
 شود. می

میلیاردرها تنها از طریق اسفخترا  
انبوهِ مازادِ ایجتاد شتده تتوستط 

توانند وجود داشتفته  یارگران می
بته  0404باشند. یارگران از سال 

تعداد بیش از پیش به فقر یشیده 
داران را  اند تا سود سترمتایته شده

افزایش دهند. بنابراین  افتزایتش 

 

 Oliver Lue0 6 March 2024نویسنده: 

 منبع: سایت دفاع از مارکسیسم

 برگردان: صالح

داری مشکل تو یعی نیبسبک کبه د لبک  نابرابری در نظام سرمایه
داری به سادگی بتواند آن را حل کند )حتی اگر بخواهد( بلکبه  سرمایه

داران به مالکیبک  که سرمایه مشکل مالکیک ابزار تولید اسک. تا  مانی
ها، دفاتر   معادن ادامه دهند، ثر ت  های بیمه، کارخانه ها، شرکک بانک

ای ما را در خاک رهبا  دهد   بقیه داران به رشد خود ادامه می سرمایه
 کند. می
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 ظیم سودِ میلیاردرها به فتقتر و 
تترِ یتارگتران  اسفثمار وحشیتانته
ی مسفقتیتم  بسفری دارد و نفیجه

 آن اسل.

پردا ل به یارگران به اصتهتلاح 
بتتا «  دستتفتتمتتزد متتعتتیتتشتتفتتی» 

داری نتاستازگتار استل.  سرمایته
بنابراین جای تعتجتب نتیتستل؛ 
همانهتوری یته  تودِ گتزارش 

 451فقط » آیسرام اشاره می یند  
شتریتل  8444درصد از بیش از 

بزرگ و تأثیرگذار جهان بته طتور 
 مومی مفتعتهتد بته پتردا تل 
دسفمزدِ معیشل به یارگران  تود 

 «.هسفند

گزارش آیسرام همچنتیتن رشتد 
ی  چشمریر ان  تارهتا در دهته

هتا را  گذشفه و نقش انرتلتی آن
یند. در پاسخ  آیسرام  مشخص می
یتنتد  ها پیشتنتهتاد متی به دولل

ان  ارا    وصی را بشننند و » 
« ها را م دود یننتد قدر  شریل

تتتوانتتنتتد از  هتتا متتی دولتتل» و 
های رد ان  اری فتعتلتی   پرونده

مانند مواردی یه  لیه آمتازون و 
گوگ  در ایالا  مف تده و اروپتا 

 «.شود  درس بریرند انجام می

توانیم از آن متوارد  ما مهمئناً می
رد ان  ار درس بریریم: دقتیتقتاً 

یتنتنتد!  یاد بریریم یه یار نتمتی
درسل استل یته انت ت تارهتا 

ینند.  العاده ایجاد می سودهای فوق
با ایتن حتال  انت ت تارهتا در 

داری یک ان راف نیسفنتد:  سرمایه
ی آن تتا  ها م  ول توستعته آن

 ی آن هسفند. بالاترین مرحله

تر یته ستود  ویارهای بزرگ یسب
هایتی را یته  بیشفری دارند و آن

بلعنتد. بته  سود یمفری دارند  می
همین دلی  اسل یه متا شتاهتد 
ظهور ان  ارها هسفیم  همانهتور 
یتته لتتنتتیتتن در یتتفتتابِ  تتود 

ی  امیریالیسم بالاترین مترحتلته» 
 توری  داد.« سرمایه داری

امیریالیسم همچتنتیتن مستئتول 
انفقال جهانی ثرو  از یشتورهتای 
فقیر به ثروتمندان اسل. ایتن نته 
یک پدیدۀ جدید اسل و نته یتک 
ی  انفخاب سیاسی  بلنه نتفتیتجته
داری  اجفناب ناپذیر نظام سرمتایته

 اسل.

طوری یه آیسرام و بتر تی  همان
مانتنتد بترنتی «  ها سوسیالیسل» 

یتنتنتد   سندرز پیتشتنتهتاد متی
تتوانتیتم بترای تتنتظتیتم  نمتی
داری به دولل تنیه ینیتم.  سرمایه

همانهوری یه این گزارش اشتاره 
داران از دولتل  یند  سرمایته می

برد اهداف  ود از جمله  برای پیش
لابی برای حذف حقوق یتارگتران  
 قب اندا فن حتمتایتل از یتار 
یودیان  ا مال مت تدودیتل بتر 

ها و یاهش متالتیتا  بتر  ات ادیه
ها و ثروتمندان استفترتاده  شریل
 ینند. می

طوری یه آنوره دو بتالتزاک  همان
قوانین؛ تتارهتای » یک بار نوشل: 

هتای   ننبو  هسفند یه مترت 
یتنتنتد و  بزرگ از آن  بور متی

دولل «  شوند. ها گرففار می یوچک
داری برای تضمین  در نظام سرمایه
 داران وجود دارد. حایمیل سرمایه

پیشنهادا  ارائه شده در گتزارش 
میلتیتونترهتای » ی  آیسرام و نامه
یارایی ندارند؛ زیترا «  میهن پرسل

ی اساسی نابترابتری یته  به ریشه
داری استل   ود نظام سترمتایته

 پردازند. نمی

انقلاب کمبونبیبسبتبی نبه 
 «میلیونرهای میهن پرسک»

هتای  سوسیالیتستل» تدابیری یه 
یتتا «  اصتتلاح طتتلتتب و تتترستتو

« میلیونرهای متیتهتن پترستل» 

مالیتا ِ » ینند  مانند  پیشنهاد می
درصدی بر ثروتتی  858« مفعادل» 
هزار نترتر ثتروتتمتنتد   814بر 

دهندۀ یک افلِ قتیتمتل در  نشان
مقایسه با آنچه برای مقتابتلته بتا 

 ب ران  در جامعه اسل. 

اقداماتی مانندِ مالیا  بر ثرو  در 
داران  استل.  نهایل به نرع سرمایه

ها به اسفثمتار متا  در حالی یه آن
دهند  بازگرداندن بختش  ادامه می

ها مانند تلاش  یوچنی از ثرو  آن
ای دریا با قاشق استل.  برای تخلیه

چرا سرمایه داران باید همچنان به 
ی  سود  ود براساس یارِ طتبتقته

یارگر ادامه دهند  در حالتی یته 
 پاشد؟ جامعه از هم می

در حالی یته بتانتدهتای متلتی 
داران در رقابل دایمی  لیه  سرمایه

یندیرر هسفتنتد  آنتهتا دایتمتاً 
سیاسفمداران  رید شده  ایتالتل 

دهند تا   ود را ت ل فشار قرار می
های جدید و یاهش مالیتا   یارانه

را برای یمک به رقابل با رقتبتای 
 ود ت ل فشار قرار دهتنتد. هتر 
گونه تلاش برای افزایش مالیا  با 
شورش و فرار سترمتایته متواجته 

  واهد شد.

داری  نابرابری در نظتام سترمتایته
مشن  توزیعی نیسل یته دولتل 

داری به سادگی بفواند آن  سرمایه
را ح  یند )حفی اگر بتختواهتد( 
بلنه مشن  مالنیل ابزار تتولتیتد 

داران بته  یه سرمایه اسل. تا زمانی
های بیمه   ها  شریل مالنیل بانک

ها  دفاتر و معتادن ادامته  یار انه
داران به رشتد  دهند  ثرو  سرمایه

ای ما را  دهد و بقیه  ود ادامه می
 یند. در  اک رها می

ای  طوری یه یتک متقتالته همان
» فایننشتال تتایتمتز نتوشتل: 

داری از طترفتداران آن  سرمایته
تر آن  های  شن  واهد یه لبه می

آنچه ما نیاز داریم «  را صاف ینند.
« تر های  شن لبه» این نیسل یه 

داری را صیق  دهیم. آنچته  سرمایه
 ما نیاز داریم  یمونیسم اسل.

ی یتارگتر در  امفیازاتی یه طبقه
دسل آورده اسل  مانند  گذشفه به

هتای  به رسمیل شنا فن ات ادیته

یارگری  با مبارزا  شدید طبقاتی 
آمده اسل: مبارزاتی یته  به دسل

ها رهبتری  اغلب توسط یمونیسل
شد. با این حال  همانهوری یه  می

 84در » یند  این گزارش اشاره می
افزایش مداوم »سال گذشفه شاهد 

نقض حقوق یارگران در متنتاطتق 
بوده اسل  از جمله نقض «  مخفلف

زنی جمتعتی و  گسفردۀ حق چانه
همچنین  شونل  لیه یارگران و 

هتای  حفی قف  طرفداران ات ادیته
 «یارگری و یارگران.

داری  این چیزی اسل یه سرمتایته
 دهد. در زوال و پیری  ود ارائه می

سال  014تواند  ی یارگر نمی طبقه
داری به فتقتر  صبر یند تا سرمایه

یته اگتر  پایان دهد. ت تور ایتن
داری برای یستری از آن  سرمایه

دهتد    زمان به حیا   ود ادامته
سخل اسل یه ت ور ینیتم ایتن 
سیاره قاب  زندگی باقی  تواهتد 

اسل یته فتقتر  ماند. واقعیل این
داری از بتیتن  هرگز در سرمتایته

داری  نخواهد رفل  زیرا سترمتایته
ای یارگر اسل یته  وابسفه به طبقه

چیزی جز فروش نیروی یار  تود 
 ندارد.

دنیای بهفر ممنن اسل؛ اما ما بتا 
الفماس  رده نان به آن نخواهیتم 
رسید. بلنه ما با در ا فیار گرففتن 
ی  نانوایی به آن دسل  واهتیتم 

ی یمونیسفی   یافل. در یک جامعه
یه در آن ثرو  هنررتلِ ایتجتاد 

ی یارگر  توستط  شده توسط طبقه
شتود نته  زحمفنشان اسفراده می

یارفرمایان. ما قادر  واهیم بود به 
جنگ  فقر  بیماری و گرستنترتی 

ای اسل یه  پایان دهیم.  این آینده
گرایش بین المللی ماریسیستفتی 

یند. اگتر ایتن   برای آن مبارزه می
 واهید  پ   ای اسل یه می آینده

این حزب شماسل  پرچم پیروزی 
 شما: پ  همین امروز بییوندید!
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 فاز دوم

 ( اعادو حیثیک دموکراسی 1

ترین متفترتنتران  بنابر تزهای قدیمی
ی دیالنفیتک؛ چتون تتالت    فلسره

دمتتویتتریتتل و هتترتت  در   تتر 
طتور  ای بته داری  هیچ پدیتده سرمایه

متانتد  هتر  دایم ینسان باقتی نتمتی
ای پیوسفه در حال یهنه و نتو  پدیده

شدن اسل. نظام فتیتودالتی یته بته 
مرهوم واقعی یلمه بدواً در قرن پنجتم 
میلادی در اروپا شن  گرفل  دهقانان 

ها ( یته بتار  وابسفه بر زمین )سرف
هتا   اساسی تولید  جبر و بیراری دولل

اربابان ایتن فتیتودال و بتار  ترا  
 توار را متفت تمت   روحانیون مرتل

یاففتنتد  یه فرصل می شدند؛ همین می
یردند  بته صتنتوف  به شهرها فرار می

پیتوستفتنتد و  اه  حرفه و صنایع می
جزئی از نیروهای صنعل فیودالتی در 

شدند. بتنتا ً متنتاستبتا   شهرها می
 یرد. هم رشد می بورژوازی پی

از آغاز قرن سیتزدهتم متنتاستبتا   
تولیدی و فرهنگ بورژوازی در ایفالیتا 

صور  برجسفه نشو و نمتو  و فرانسه به
یافل و نیروی بالندۀ شهرها بترای  می

ی  هویل سیاسی  ود در برابر سلتهته
نظامی فیودالان به متبتارزه  -سیاسی 
 اسفند. از اوا ر قرن پانزده تتا  بر می

داری حتد  اوا ر قرن شانزده  سرمایته
اق  در انرلسفان مسلط گردید و ایتن 
ای  مناسبا  به تدریج تمام اروپای قاره

را مف ول سا ل. انقلاب یبیر فرانسه 
یه م  ول ترایم نفایج رشد نیروهای 

ایدئولوژیتک  -مولده و مبارزا  تیوری 
های سیاسی ت فلسری  پیریرِ ایدئولوگ

بورژوازی مانند فرانس  بینن  توماس 
هابز  لوتر  یروم   رسو و دیرران بود؛ 

به رهبری روبستیتیتر   8811در سال 

مارا  بابف و یانفون  آ رین میخ را بتر 
تابو  فیودالیسم یوبید و بتورژوازی 
فرانسه بدون حجاب به میدان آمتد و 
تمامِ بساط منفب اسنولاسفیک را یه 
پایراه ایدئولوژیک فیودالیسم و یلیستا 
بود  ینایک مورد نتقتد قترار داد و 

 برچید.

هتای  باری  بورژوازی با پتیتشترفتل 
 لمی  فلسری  تخنینی  صتنتعتفتی  

داری و حتتقتتوق  تتتجتتارتتتی  دولتتل
شهروندی  جامعه را چنان مف تول و 
شنوفا سا ل یه جهان تا هتنتوز در 
 ود ندیده بود. زیرا مبارزۀ دو شتیتوۀ 
مفضادِ تولیدیی نو و یهنه در اروپا  نته 
بر وردهای ساده و ت ادفی؛ بلنه یک 
تغییر قهری تاریخ در مفن جامعه بود. 
در این جریانِ بدواً اروپا و بعداً امریتنتا 
در مناسبا  زیربنایی و روبنایی  تود  
یاملاً دگرگون شدند و بشتریتل در 
مقایسه با قرون وسها  وارد دنتیتای 

 نوین گردید. 

بورژوازی در انقلاب جتهتانتی یته     
 لیه نظام قرون وسها برپا سا ل  از 

هتای  سه نراه به دمویراسی و نتظتام
دمویراتتیتک رترور  داشتل: اولاً 

توانسل سیسفمی را یه طی بیش  نمی
از هزار سال بشریل را از ل اظ ذهنی  

مدنی تتا  -های سیاسی حقوق و آزادی
بنِ اسفخوان  سیاه و فاسد سا فه بتود 
و شعور اجفما ی طبقا  فرودسل را 
گرففه بود؛ به سادگی شنسل بدهد و 

جلو بترانتد؛  چر  تنام  جهان نو را به
یه تتمتام حشتم و  تدم  مرر این

) دهقان  سرف  یارگر  زن و وستایت  
تولید ( پادشاهان  اربابانِ فتیتودال و 
مفولیان یلیسای یاتولیک را از زیتر 
ی  یوغ این سیسفم آزاد و از هتالته

تقدس بیرون بنشد. ثانیاً  بتدون ستر 

 -های سیاسی نهادن به حقوق و آزادی
ها  بتورژوازی  ای صوری به توده مدنی
های لترتام  توانسل در امر آزادی نمی

ی  ود چتون: استفتثتمتار  گسیخفه
ی یارگر  تجار  آزاد و ا تمتال  طبقه

دینفاتوری بر زحمفنشان  دسلِ بتاز 
) قانونی اساسی( داشفه باشد. ثتالتثتاً  
برای بورژوازی متمتنتن نتبتود یته 

شده از استفتبتدادِ « آزاد » های  توده
فیودالی ) یارگران ( را بتا هتمتان 
شیوۀیهن )ر یل( اسفثمار یتنتد. از 

رو  بورژوازی شعتار دمتویتراستی   این
های شهرونتدی را در  حقوق و آزادی

برابر قدر  مهلقه و نیروهای متافتوق 
انسانی یه سیسفم فیتودالتی بتر آن 
اسفوار بود  قرار داد و در راه تت تقتق 

هتای  ها یه اصولاً مال تتوده این ارزش
امان دفاع  فقیر در طول تاریخ بوده  بی

و مبارزه یرد. پت  دمتویتراستی و 
های سیاسی تت متدنتی بترای  آزادی

حد و ح تر  تودِ  ت نیم قدر  بی
بورژوازی  چیزهای رروری و واقتعتی 
بوده؛ ولی برای طتبتقتا  فترودستل 

ی یارگتر  جامعه  بخ وص برای طبقه
 چیزهای مجازی و غیر واقعی اسل.  

هر حال  ذهن  توانتنتده بتایتد  به    
هتای  روشن باشد یه جنبش و نتظتام

دمویراتیک بورژوازی در مقتایسته بتا 
های مهلقه و انجتمتاد فتنتری  دولل
قدر مفرقی  های قرون وسهایی آن نظام

بوده یه این دو را از ل اظ تتاریتختی 
توان با هم مقایسه و جتمتع  هرگز نمی

( در 8یرد. توجه ینیم به چند مثال: 
نظام سیاسی ماقب  بورژوازی  قتدر  
دولل در ا فیار متهتلتق فترد قترار 
داشل؛ اما در دمویتراستی بتورژوازی 
بر ن  قدر  سیاسی بین سته قتوا 

هترحتال  تقسیم اسل و ایتن قتوا بته
( در دمتویتراستی 0انفخابتی انتد 

صتور   بورژوازی تعیین رهبر یشور به
مسفقیم یا غیر مسفقیم بتر متبتنتای 
انفخابا  همرانی برای مد  متعتیتن 
اسل؛ اما در نظام قترون وستهتایتی 
( 1میراثی و تا مرگِ افراد یک  انواده 

ی شهروندان  در نظام دمویراتیک همه
در سنِ معین  حق انفختاب شتدن و 
حق انفخاب یردن را دارند؛ ولتی در 
نظام قرون وسهایی چنتیتن چتیتزی 

هتای  ( در نظام1اصلاً مورد ب ث نبود 
دمویراتیک  یار پولی   دادسفتان و 
حنم قضأ بر بنیاد قوانین مدنی استل؛ 

هتای قترون وستهتایتی  اما در نظتام
( در 2برمبنای  رف و احنام مذاهبی 

داری زن دیرر بردۀ  دمویراسی سرمایه
تتوانتد  پنهان  انری مرد نیسل؛ متی

ت  ی  یند  سرر داشفه باشد  تعیین 
شغ  نماید  با هر یه بتختواهتد ازوا  
یند و هرگاه لازم شود این قترارداد را 

( در نظام دمویتراتتیتک 4فسخ نماید 
یارگر ر یل دایمی اربتاب متعتیتن 
ی  نیسل؛ بلنه بردۀ مزدی یُ ِ طبتقته

نتیتروی «  آزادِ» دار و فروشندۀ  سرمایه
های معیتن استل.  یار  ویش با وقره

های دمویراتیک تشنتیت   ( در نظام8
ها و فعالیتل  ها  انجمن احزاب  ات ادیه

سیاسی آزاد اسل؛ اما در قرون وسهتا 
شن  گرففن و فعالیل این نهادها فاقد 

( در 1بنیاد مادی و بنا ً قهغن بودند 
های دمویراتیک یودیان تا ستن  دولل

هجده از یار معافند؛ اما در فیودالیسم 
چنین معیار و قانونی وجود نتداشتفته 

(  در قوانین دمویراتیک ستن 1اسل 
هجده  حق ازدوا  اسل؛ ولی در نظتام 
قرون وسهایی مردان با د فرانِ زیتر 

توانسفند ازدوا  ینند و این را  سن می
( در قتانتون 84 واندند  حق  ود می

اساسی دمویتراستی بتورژوازی  هتر 
شهروند صوراً با سن معین حتق دارد 

 اسم مستعار استبداد و بردگی مدرن دموکراسی
 بخش سوم

 حیدر 
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ریی  جمهور و  ضو پارلمان شود  در 
یه در فیودالیسم ایتن حتق   صورتی

میراث  انوادۀ شاهان بود و پارلمتانتی 
( در فیودالیسم  لق 88وجود نداشل. 

از حق آزادی بیان و آزادی  تقتیتده 
م روم بودند؛ امتا در دمتویتراستی 
بورژوایی این حقوق برای شتهترونتدان 

( در دمویتراستی 80شنلاً تضمین اند 
توانند سنتولار  بورژوایی شهروندان می

باشند؛ اما در نظام  فیودالی چتنتیتن 
 ای وجود نداشل.  آزادی

قاب  تذیر استل یته حتقتوق و   
مدنتی یته بتا  -های سیاسی  آزادی

شتونتد؛ اولاً   دمویراسی تدا تی متی
زاییدۀ دمویراسی نیسفند و ثتانتیتاً  

ی بورژوازی هم نبوده یته  گاهی ت ره
ها  شهروندی ا هتا یترده  برای انسان

باشد؛ در این متورد بتایتد متدیتون 
مبارزا  پیترتیتر آزادگتانِ روزمتزد  
دهقانان فقیر و بردگان دوران باسفان  
نبرد دهقانان  لیه اربتابتانِ فتیتودال  
مبارزا  یارگران  تلتیته بتورژوازی  
جنبش نیروهای اجفمتا تی  نتظتیترِ 
جنبش زنان  جتنتبتش متهتاجتران  
جنبش رنرین پوسفان و متبتارزا  و 

ها و متنتفتب  مهالبا  سوسیالیسل
لیبرالیسم  لیه اسفبداد و تبعیض  در 

های زیتادی  مسیر تاریخ بود یه قربانی
جا گذاشفه اند. متثتلاً تتا  را از  ود به

حتق ریی در  81ی اول قرن  نیمه
انفخابا  پتارلتمتانتی بترای متردان 
برمبنای داشفنِ مالنیل   وصی بود  

تتریتن و  از این رو  در صتنتعتفتی
ترین یشور جهتان یتعتنتی  دمویرا 

ی یارگر و زنتان از  انرلسفان  طبقه
حق ریی مت تروم بتودنتد. پت  از 

  این حزبِ مستفتقت  8110های  سال
ها بتود  ی یارگر یعنی چارتیسل طبقه

یه برای اولین بار  در منتشتور شتش 
فقرۀ  ود  حق ریی همرانی را بتدون 
در نظر داشل مالنیل  حق ریی زنان  
معاش ویلای منفختب  ریی ستری  

برای ریی دادن  بترگتزاری  08سن 
هتای  انفخابا  در هتر ستال  حتوزه

انفخابی برابر و ده سا ل یار در روز را 
هم بترای  سال پی 02مهرح سا ل و 

ت قق این اهداف با تمامِ قو   رزمید. 
و به ادامه  این مبارزۀ مسفمر یارگران 
بخ وص یارگران سوسیالیسل  لتیته 

متار،   1داری بود یه به  نظام سرمایه
روز جشن نبرد زن  لیه اسفبدادِ مترد 

و اول می  روز جشن نبرد یتارگتران 
داران  رسمیل بخشید. و   لیه سرمایه

ی یتارگتر  باز  این مبارزۀ پیریر طبقه
بود یه بورژوازی را واداشفه تتا حتق 
ی  ا ف اب  تظاهترا   حتق بتیتمته

بیناری  حق ایمینی در یتار  حتق 
های صنری و سیاسی یارگتران  تشن 

و زحمفنشان را به رسمیل بشنتاستد. 
یته  در غیر این  بورژوازی پ  از آن

فیودالیسم را ساقط سا ل و  تود را 
اش در رابهه  تثبیل نمود  دیرر وظیره

با  به پیش رانتدن متوتتور جتامتعته 
سوی تنام  تاریخ بشر  بته پتایتان  به

رسید؛   تایت  متفترقتی و آزادی 
 واهیی این طبقه  به چیزی ارتجا ی 
یه: چرونه سرمایه را بایتد حترتظ و 

تتوان  توسعه داد و از یدام طترق متی
ی طتبتقته  های آزادیخواهانته جنبش

یارگر را سریوب یرد و زندگیی ایتن 
طبقه را چرونه بیش از پیتش  تتابتعِ 

ی تولید ارزش ارافی ستا تل   پروسه
تنزل یافل. از این رو  بستانتی یته 

روسیتی » جمهوری رُمِ قدیم در سلک 
من ط شتد و در قترون «  هرل سر

وسها مناسبا  ارباب و ر یل دیترتر 
مانع رشد در تنام  جامعه گردیتد و 

از سر تتا  84تا قرن  81اروپا را از قرن 
پا فاسد سا ل  بورژوازی نیز پت  از 

ی رقابتل آزاد  یه سرمایه از مرحله آن
داری ان  اری و انرت   سوی سرمایه به

) سرمایه مالی ( رفل و بتخت توص 
یه سوسیالیتستم در بترابترش  زمانی

الفرناتیو قرار گرفل  به سخن دقتیتقِ 
لنین  دیرر   لل آزادی  تواهتی و 
دمویراسی طلبی  ود را از دسل داد 

یک سیسفم تمام  یار اسفثمتار و  و به
هتای  ای تویم با  ون ریتزی زورگویی

  هرناک مبدل گردید. 

در اوراع امروز  دمتویتراستی نتظتام 
ی  داری  فقط در یک مقتایسته سرمایه

های مهلقته قترون  تاریخی با سلهنل
وسها و یتا اورتاع  تاصِ متانتنتد 

  دو 04ی نود قرن  افغانسفان در دهه
ی    و اورتاع ستوریته08دهه از قرن 

امروز یه مختلتوق ت تادم متنتافتع 
های بزرگ جهان  نتظتیتر  امیریالیسل

ها  امرینا  چین  روسیه  انرلی    رب
های مذهبی مدهش و زایتیتدۀ  و فرقه

هتا   داری چتون ا توانتی نظام سرمایه
طالبان  القا ده  دا تش  التنت تره  

باشنتد  متی  بویوحرام و نظایرش می

تواند یسب امفیاز نتمتایتد؛ یتعتنتی 
جانشینی برای انارشیسم  تتوحتش و 

ریزی حاد باشد و مردم جبراً بته   ون
این رژیم تن بدهند. در غتیتر ایتن  
دمویراسی به صرل قالتب ستیتاستی 

های امیریالیستفتی و  سیسفم سرمایه
ی  وابسفه  دیرر هیچ منرعفی از طبقته

یش را در  تود  یارگر و انسان زحمل
ندارد. از این رو  دمویتراستی دیترتر 

ی یتارگتر  مجرایی نیسل یه طبتقته
بفواند از این راه به آزادیی واقعی  تود 
دسل یابد؛ دمتویتراستی حتال  بتارِ 

ها را   شونل  اسفبداد و بردگی انسان
نماید تا بار آزادی و  با  ود حم  می

تأمینِ حقوق انسان را. لذا؛ لازم استل 
تا منثی داشفه بتاشتیتم روی ایتن 
موروع یه دمویراسی چته هستل و 

 چه نیسل.

 ( دموکراسی چیسک؟2

در رسالا  قدیم و یتفتب بتورژواهتا  
دمویراسی معمولاً حنومل مردم برای 

قتول  ها و یا به مردم  حنومل ایثریفی
حنومل مردم توستط » ابراهام لیننن 

تتعتریتف شتده «  مردم و برای متردم
اسل. منابع تبلیغاتی بورژوازی تتلاش 
یرده تا چنین تعاریری را در اذهتان 
مردم جانشین سازند؛ اما برای تعریتف 
ی  رسا و شنتا تل دقتیتقِ متقتولته

های دمویراتتیتک   دمویراسی و دولل
 باید روی چند مسأله درنگ یرد: 

ی مردم یه دمتویتراستی  اولاً  یلمه  
شود  بسا یشتدار  برمبنایش تعریف می

و نا معین اسل. در تاریخ  طبتقتا  و 
های مخفلف  بنا بته متیت  و  جنبش
یتار  های  ود  این یلمه را بته ت لی 

برده اند. مثلاً در دمویراسی بتاستفتان 
دار و آزادگانی دارای  ی برده فقط طبقه

ی مردم بتودنتد   مالنیل  شام  مقوله
نه بردگان  زنان  افراد پترولتفترو تته 

 های جامعه.  مانده

ی ایتن  یه در بنتد گتذشتفته بسانی 
نوشفه  اشاره شد  در دوران بتورژوازی 

معیار شمولیل  81ی دوم قرن  تا نیمه
ی مردم و حتق ریی نتیتز  در مقوله

مالنیل   وصی بود نه هویل انسانی 
فرد؛ بنا ً زنان  یارگران  ستیتاهتان و 

تتریتن و  مهاجران در پتیتشترفتفته
ترین یشورهای جهان جتزو  دمویرا 
ستان   ی مردم نبودند. به همیتن مقوله

چندان زمانِ طولانتی نتیتستل یته 
یارگران فقط در اثر مبارزا  سخل و 
در بسا مواردِ غیر قانونیی  ود  شامت  

ی مردم شدند و دارای حق ریی.  مقوله
هتا نته  از این رو  دمویتراستی قترن

نه حنومل ایثریتل «  حنومل مردم» 
ی یک اقلتیتلِ  در یشورها؛ بلنه سلهه

م دودِ حایتم بتوده استل. لتهتذا؛ 
هتتایتتی یتته در رستتالا   تتتعتتریتتف

نراران و یفب بورژواها قید شده   تاریخ
رسانندۀ تعریفِ دقیق و بیتان رستای 
  دمویراسی نیسفند.  تلاوه بته ایتن

ها در ایتن تتعتاریتف  ر   نارسایی
دینفاتوریی دمتویتراستی یته جتز  
لایفجزای این رژیم اسل  ق داً یا از نا 
آگاهی مسفور شده اسل. لنین در یک 
 بار  یوتاه  دمویراسی را چنین پتر 

یتنتد:  مغتز و رستا تتعتریتف متی
دمویراسی شن  دولل و یتنتی از » 

سل و بنابراین؛ دمویراسی نیز  انواع آن
مانند هر دولفی  بار  اسل از ا متال 
قهرِی مفشن  و سیسفماتیک در مورد 

( حال اگر یسانی را یته 8) « افراد ...
در مورد نام لنین میرگی گترفتفترتی 
 14دارند  معاف ینیم و فقط اورتاع 

سالِ ا یر را در افغانسفان  پایستفتان  
لیبی   راق  یمتن  ستوریته  م تر  
سومالی  سودان  نایجریه و اویترایتن  

های نرمال با چشم بتاز  به صرل انسان
یتنتیتم  مهالعه یتنتیتم درک متی

ترین یشورهای دمویرا   مانند  بزرگ
ی  امرینا  انرلسفان  روسیه  مجمتو ته

ناتو  چین و پایسفان یته هتمته بتر 
م ور دمویراسی و مت تور متنتشتور 

چر ند و هیچ یتک   سازمان مل  می
های توتالیفر و دینفاتتوری را  حنومل

هتا  قبول ندارند  در نظر بریریم؛ ایتن
روی بشریل چه اوراع  ونین و مرگ 
آوری را حایتم ستا تفته انتد. آیتا 

های تروریسل  بدون سلاح  پتول  گروه
و پرورش این یشورهای دمویراتتیتک 

ریتزی  هتا بته  تون توانند ستال می
ها و تخریب تمدن جهان ادامته  انسان

دهند؟ هرگز. پ ؛ تعریف لنتیتن بتا 
هتای دمتویتراتتیتکِ  واقعیل دولتل

ی  روز و امتروز یته متقتولته دینته
هتا تت تقتق  دمویراسی  ود  در آن

یابد یاملاً منهبق اسل نه اتهتام و  می
گویی غیر واقعتیتی شتبتیته بته   ام

بورژواهای یخن چاک یته در  شتق 
های دمویراتتیتک   دمویراسی و دولل



0402جون  81411جوزا  81ینشنبهشماره سومسال اول  7  

 

 

ی  برای بورژواها آزادی اما برای طبقته
یارگر برده سازی و برای  ود داشفتنِ 

ها را ارزانتی  ریزی آدم حق برای  ون
یرده و بر ن  برای طبقا  فرودسل 
 اطا ل از این بردگی و  ون ریزی را.

دمویراسی را نبایتد چتیتزی  تام    
مجرد و بترای تتأمتیتن متنتافتع و 

های همه تعریف و معنتا یترد.  آزادی
یه از دمتویتراستی چتنتیتن  یسانی

برداشل  امیانه دارند  اگر بخواهند یتا 
نه  مفعلق به  انوادۀ بتورژواهتاستل. 

ی سیاسی استل   دمویراسی یه مقوله
فقط در شنلی از دولل یه ستازمتان 
طبقه و یا طبقتا  مشتختص بترای 
سریوب طبقه و یا طبقا  دیرر اسل  

تواند معنا و تعریف گتردد نته در  می
ی  سود همته  ار  از آن و نه چیزی به

هتا. متثتلاً  ی انستان طبقا  و هتمته
دمویراسی باسفان  سازمان مربوط بته 

داران برای سریوب سیسفماتیتک  برده
بردگان بتود و دمتویتراستی امتروز 
سازمانی مربوط بته بتورژواهتا بترای 
سریوب منظمِ یارگران و زحمفنشتان 
اسل. هرگاه دمویراسی ) نوع دولل ( 
همرانی شود و به نترتع حتقتوق و 

هتا  ی انستان های واقعی هتمته آزادی
باشد  دیرر به چیتزی زایتد متبتدل 

گردد؛ زیرا طبقه و یا جریانی وجود  می
ندار یه سریوب شود و یا به انتقتیتاد 

 درآید.

ثانیاً  در دمتویتراستی بتورژوایتی     
یارگران و زحمفنشان در قتوانتیتن  

 -های سیاستی  دارای حقوق و آزادی
مدنی مجازی اند؛ ولتی در زنتدگتی 
واقعی ) اقف ادی و اجفما ی (  بخش 
وسیعی از مردم دایماً در ورتعتیتل 

ای قرار نداشفه و ندارند یته  اجفما ی
ی  طور نرمال حتارتر در صت تنته به

سیاسی باشند و سیاسل را بخشی از 
هتای  زندگی  ود بدانند. بنا ً این یفله

حتقتوقتی  اجفما ی  ملاً در یک بتی
واقعی سیاسی و اجفمتا تی؛ یتعتنتی 

بترنتد یته  م رومیلِ مسفمر بسر می
بورژوازی فاقد احستاس نستبتل بته 

هاسل. توجه ینتیتم  ورعیل این توده
ی یشورهتا   به توری  مسأله: در همه

چه  قب اففاده و شبیه به افغانسفتان  
هند  پایسفتان و نتظتایترش؛ چته 
پیشرففه  شبیه به امریتنتا  فترانسته  
آلمان و نظایرش  مناسبا  تتولتیتدی 

داری و رقتابتل بتیتن  حایم سرمایه
ها بر سر تقسیتم متجتدد  امیریالیسل

جهان  تعداد یثیری از شتهترونتدانِ 
فرودسل؛ چون یارگتران  دهتقتانتانِ 

های جامعته  مانده فقیر  اه  حرفه و ته
را  در اثر اسفثمار  اسفبداد و نا امتنتی 

سرپتنتاهتی   در چنان فقر  بیناری  بی
هتای  ا فیاد به مواد متختدر  تترتاو 

های احساسی  قومی  م رمیل -نژادی
هتای  ت روانی   دم دسفرسی به آرمتان

 لمی  هنری و ترری ی قترار داده و 
چنان گنت  و پتنتر و بتیتزار از 
دمویراسی و سیاسل سا فه یته در 
بیرون رفل از این ان هاطِ ستیتاستی  
اجفما ی و فرهنری   ود را بتیتچتاره 

ینند  ملاً  زیرپا و از  ود  احساس می
 ود اند. حال در چنین فضایی اگتر  بی

شییورهیاهوی انفخابا  هم در گتوش 
ترتاو   اینان بدمد؛ در برابرش اصلاً بی

اند  یا شریلِ با یراهل شان فقط در 
مقایسه با حضور تروریسم اسل یه هر 
سا ل حیا  شان را به مرگ تهتدیتد 

دار  نماید و یا هم رسو  فلان تینته می
قوم یا  ام  فر ی دیرری پایشتان را 

یشتانتد؛ نته  های ریی متی به صندوق
آگاهی سیاسی نه احساس مسوولتیتل 
در انفخاب دقیقِ فرد متورد نتظتر و 

اش. بتا چتنتیتن و  ی انفخاباتی برنامه
ی انفخابا  از  رعیلِ اجفما ی  پروسه

یشورهای شبیه به افغتانستفتان یته 
تتریتن متمتالتک  برذریم در پیشرففه

جهان نظیر ایالا  مف ده امرینا نتیتز  
انفخابا  در واقع بدون رقبای طبقاتی 
و یاملاً در دستل بتورژواهتاستل و 
یاندیدای یک طبقه بین  ود رقتابتل 

ینند؛ مثلاً در امرینا فقط دو حزب  می
ها و جتمتهتوری  بورژواها ) دمویرا 
ی انفخابتا   دار ص نه  واهان ( میدان

هتای  اند نه از طبقه یتارگتر و لایته
پائینی دیرر جامعه یه در ایثریل اند. 

های فرودستل  بنا ً ارزش سیاسی توده
ترین یشورها  فتقتط از  در دمویرا 

دهتی   ی ریی ل اظ فیزینی در ل ظه
مهرح اسل یه یدام یاندیدا بتا چته 

هتای  ها را به پای صنتدوق نیرنری این
یشاند  نه بیش از این. و بتاز   ریی می
تر از همه  چیزی یه دمویراسی و  مهم

تر از  های دمویراتیک را بیش حنومل
ی ارتجا ی دیرر آن  فاسد و  هر جنبه

 اری از م فوای ارزش مردمی سا فه 
اسل ایننه: شهرونتدان بته تتجتربته 

اند یه دمویراستی یتک قتالتب  یاففه
سیاسی برای یسب مشرو یلِ دولتل 

ی حایمه اسل و یشانده شتدن  طبقه
های ریی فقط بترای  پای ما به صندوق

رسمیل یاففن بردگی ما و ارباب شدن 
دار  قتاچتاقتچتی و  فلان سترمتایته

سالار برای پنج سال آینده اسل.  جنگ
لهذا  از این سنا، ) دمتویتراستی ( 
چیزی به نرع ما برون نخواهد شتد و 

« دمتویتراتتیتک» های  اسفقرار رژیم

ی بردگی ما توستط ریی  تود  ادامه
ماسل. بنا ً راه آزادی واقتعتی متا از 

 گذرد. مجرای انفخابا  بورژوایی نمی

داری یته  ثالثاً  در نظام سترمتایته   
هتایتش در  انسان بر اساس موقعتیتل

تولید و ت احب م  ولِ یار   ملاً بته 
  شتهترونتد ) یتارگتران   دو ح ته

زحمفنشان ( و جتامتعته متدنتی 
) بورژواها ( تقسیم استل؛ وظتیترته 

های بورژوایی دو چتیتز  اساسی دولل
ی اول  یسب مشرو یل  درجه اسل: به

ی دوم  حترتظ  درجته سیاسی و بته
ی آن  مالنیل   وصی و تتوستعته

رو  بتورژواهتا  توسط این قدر . از این
نمتایتنتد روی حتقتوق و  سعی می
 -های مجازی مفعارف )سیاسی  آزادی

مدنی ( شهروندان  نظیرِ حتق آزادی 
بیان و  قیده  حق ریی  حق مالنیتل  

های سیاسی و نتظتایترش   حق تشن 
هتا  ص ه برتذارنتد و از ایتن ارزش

صور  ابزار اسفراده ینند تتا پتایِ  به
بیشفرین اقشار فرودسل جامعه را بته 
انفخابا  بنشانند و از این طریتق بته 
قدر  سیاسی  ود مهر مشترو تیتل 

 بزنند. 

ارافه بر ننا  فوق  دمویتراستی و    
ترنر دمویراتیک ملزم به پاسخرتویتی 
به مویلین  ود  تا حد بترگتردانتدن 
قدر  به اص   ویش نیز استل؛ امتا 

یابد یا  تیتر   ایننه این امر ت قق می
لیک آنچه یته  -ب ثی اسل جداگانه 

اساسی و تعیین ینندۀ قدر  سیاستی 
و اسفراده از این قدر  استل؛ ولتی 

های دمویراتیک در موردش یور  دولل
و فر  گرا اند  سا فتار طتبتقتاتتی 

ها و متوقتعتیتل  جامعه  نقش دولل
ها در تولید جمعی و ت تاحتب  انسان

ها   گیری ی مورع فردی اسل یه یُلیه
ایتدئتولتوژیتک  -های سیاسی  فرصل

دهنتد   وسو می افراد و طبقا  را سمل

باشد نه برابری صوری در حقوق و  می
ها یه سیاهۀ در قتانتون قتیتد  آزادی
 اسل.

ی  ی طبقاتی  سلهه بنا َ در جامعه     
اقف اد  سیاسل  فرهنگ و ایتل و 
ی  ادای روزمرۀ یریفترهتای طتبتقته

یه در سهور گذشفته  حایمه  به سانی
اشاره شد  بافل و اوراع جتامتعته را 
طوری آرایش داده و متیتنتانتیتزم و 
قوانین انفختابتا  طتوری طتراحتی 

ی یارگتر  شوند یه گذشفه از طبقه می
و زحمفنشان  بسیاری از افراد و اقشار 
مفوسط جامعه نیتز  بتختودی  تود 

توانند یاندیدا باشند و نه  لاقه و  نمی
شعری به شریل در ریی دهی دارنتد 

هتای  گران معافند ت زیرا توده معامله  –
اند یه امر رستیتدن  م روم درک یرده
هایشان نه وابسفه به  به آرزوها و آزادی

ها در انفخابا   بتلتنته در  شریل این
گرو تغییر مناسبا  حایم اقتفت تادی 

اند یه ایتن  ها به تجربه یاففه اسل. این
هیاهوی ظاهری به اصهلاح انفخابتا   
همرانی و آزاد نیسل یه فلان فرد را 

رساندۀ بتلتنته  به ریاسل جمهوری می
داران بزرگ (  ی حایمه ) سرمایه طبقه

های جاسوستی و  ی سازمان به وسیله
های مرموز متافتوق دولتل و  دسفراه

قوانین  فرد مورد نظر را قبلاً آراسفه و 
انفخابش را چیزی برگشتل نتاپتذیتر 
سا فه و در این مورتوع بته هتیتچ 
مینانیزم و پرنسیبی پایبند نیسفتنتد  

تتر از  مسختره  –هر رسوایی و تقلبی 
انفخابا  افغانسفان ت را به جان و دل 

 رند و در صور  با ل به حریتف  می
ی یارگر و یا فترد و  )  احفمالاً طبقه

هتر  دیترتر ( بته«  نا مهلتوب» گروه 
ای تا بنار برد ارتش و برچیدن  مدا له

چنین بساطی ) پروسه انفتختابتا  ( 
آمادگی دارند. مثلاً مرر اشرف غتنتی 
در افغانسفان و ترامپ در امریتنتا بتا 
آرای صاف مردم و در یک انفتختابتا  
طبیعی به قدر  رسیدند؟ اگر پتاستخ 
مدافعان دمویراسی بلی باشد  در غیتر 
نورمال بودن این موجودا  هیچ شنی 
نباید داشل. اینون به اسفثنای افتراد 

 وار و یا آنانی یته  یاملاَ گن  و جیره
شم سیاسی شان در سه  افراد یودن 
جامعه افل نموده و با تتمتام وجتود 
تسلیم اوراع شده اند؛ دیرران هتمته 

دانند یه دمویراسی فقط و فتقتط  می
قالبی اسل برای مشترو تیتل دادنِ 
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تریتن شتیتوه   قدر  بورژواها و ارزان
درد ستر تتریتن  ترین راه و بتی ساده
زدن بته  ای اسل جهل  تاک طریقه

داری  چشم شهروندان یه نظام سرمایه
 را برگزیده اند.

اما بیاد داشفه باشیم یه دمویراسی    
صرفاً یک قالب سیاسی فاقد بنیاد زور 
و قدر  مادی نیسل؛ این رژیم بتیتان 
مسفقیم مناسبا  تولیدی مسلط نظام 

داری استل یته بتایستب  سرمتایته
یتک نتیتروی  مشرو یل  مفقابلاً بته

اجفما ی قهری سیسفماتیتک متادی 
گردد یته  مسفق  ) دولل ( مبدل می

ی  نه تنها در  دمل حرظ و تتوستعته
نظام یاپیفالیسفی قرار دارد  بلنه ایتن 
سیسفم را رهبری و سازماندهی نتیتز 

یند. با این م اسبه  دمتویتراستی  می
ی حیا ِ  رژیم سیاسی با  واسل ادامه

داری  مناسبا  اسفثماری نظام سرمایه
های دمویراتیک  در چارچوب پرنسیپ

ستاز  اسل یه متاهتیتل رژیتم بترده
نماید. لتهتذا   ها را لا پوشی می انسان

آور صتلت    دمویراسی حال دیرر پیام
های فرودسل  رفاه و آزادی برای انسان

نیسل؛ بلنته ستاطتور  تون آلتودِ 
هتای  اسفبداد  دینفاتوری و نتیترنتگ

ی بتورژوازی وابستفته و  مدرن طبقه
 امیریالیسفی را در آسفین دارد.

ی دیرری یه بورژوازی  رابعاً  مسأله    
قادر شده تا هنوز با توس  به آن  بته 
 وام فریبی ادامه دهتد و هتم ایتن 
مسأله سبب شده یه دمویراستی بته 
صرل چیزی مقدس و مفضمن حقوق 

های واقعی شهروندان جتلتوه  و آزادی
گر شود ینی؛ دانسفن  تبتار ِ حتق 
انفخاب و تعیین دولل توسط مردم بتا 

حق د الل مردم و یا فرد در »  بار  
در «  قدر  سیاسی و جامتعته استل

یه این دو  بار  یاملاً از هتم  صورتی
تتر  اند. برای معلومتا  بتیتش مفراو 

یارگران و زحمفنشان هر دو  تبتار  
 ینیم:  را قدری باز می

هتر  های دمویراتیک به اولی ت  در نظام
حال افراد بتا استفترتاده از حتق و 

های معین  در انفخاب رئتیت   آزادی
جمهور و ویلای پتارلتمتان شتریتل 

ینند و در رمن  شهروندان از حق  می
آزادی بیان و حق انفقاد نیز در حتد 
معین بر ور دارند. این   لتل  تامِ 

های لتیتبترال و یتا  انواع دمویراسی

هتای  ویالفی اسل یه در برابر دولتل
توتالیفر  مهلقه و نظامی  امتفتیتازی 

آید؛ اما قوانین بتورژوازی  حساب می به
با مینانیزم و ادبیاتی نوشفه شده و در 

یابنتد  مینانیزم بورویراتینی ت قق می
یه نقد طبقا  فرودسل در رابهه بتا 

هتا و جتنتایتا  افتراد  قانون شننی
ی حایمه و بنا ً حرظ مالنتیتل  طبقه

ریی شان در جهل به زیتر یشتیتدن 
افراد منفخب  ود ) رئی  جتمتهتور  

تواند  ویلا و ... ( از یرسی هایشان نمی
اثرا  تعیین یننده داشفه باشد. مثتلاَ 
اگر از یک طرف به قتانتون استاستی 
بورژواها مراجعه ینیتم ایتن قتانتون 

های زیتادی «  اگر» ها و « اما»دارای  
سو در بتر تی متوارد  اسل یه از یک

نری یندیررنتد و از ستوی دیترتر 
بورژواها برای گتریتز از  تیتانتل و 

هتا بته فتراوانتی  جنایا  شان  از این
ینند و جرم شان را توجیه  اسفراده می

ی ا تیتر در  نمایند. در چهاردهه می
افغانسفان مفهمان زیادی وجود دارنتد 
یه در جرم شان هیچ شتنتی وجتود 

یه در م ایتم سته  ندارد؛ لیک از این
گانه م نوم نشده اند  یاملاً آزاد انتد 
یه به جرایم تازه دسل بزنند. ویتیت   

شوند و با م ونیل بته  والی و وزیر می
یتنتنتد و  یشورهای  ارجی سرر می

قادرند یه تاجر باشند و یا با م ونیتل 
جواز پناهندگی فلان یشور را یستب 

نمایند؛ ولی هیچ دادگاه و قضایتی در  
تعقیب شان نیسل. لیک بتر تنت   

ها متمتلتو از  ت  دزدان و  زندان
مجرمان یوچک اسل یه فقتط بترای 

ی حیا  شان به چنین ا متالتی  ادامه
دسل زده اند نه برای افزایتش ثترو  
شان. ازجانب دیرر هنرامینه ا ضتای 

هتتای فتتاستتد بتتورژوازی   حتتنتتومتتل
سالاران یا فرد متنتفتختب در  جنگ

پارلمان از طترف شتهترونتدان  بته 
جاسوسی و داشفن رابهه با طتالتبتان  

هتا   دا ش   م  قاچاق  ا فهاف آدم
رشوه  ا فلاس  قتوم بتازی  زمتیتن 

شوند؛ و یتا  دزدی و نظایرش مفهم می
ی دولل ) دوستفتم   مقاما  بلند پایه

غنی   بدالله ویلای هر دو مجلت  و 
شننند و یتا قتانتون  غیره ( قانون می

یننتد   های همدیرر را افشا می شننی
های یشری و تعقیتبتی دولتل   ارگان

اصلاً گوش شنوا ندارند و بدتر از همه  
ا فنایی نسبل به ا تفترا  و  این بی

اتهاما  شهروندان و رسوایی  ودشان 
را با اففخار دمویراسی و آزادی بتیتان 

شرمی به یارشان  گذارند و با بی نام می
دهند؛ گویا هیتج گتیتی در  ادامه می

موردشان نیسل. این ورعیل بیانترتر 
ی حایم در برابتر  وحد  ا ضای طبقه

ا فرارا  طبقا  و افترادِ فترودستل 
 جامعه اسل.

اما انسان شهروند ) زحمفنشتان (     
هتای  یه  ود دچار تضادها و تترتاو 

هویفی  تقسیم به شیعه و سنی  زن و 
مرد  پشفون و تاجیک  هزاره و ازبتک  
سیاه و سرید  مهاجر و بومی   یسوی 
و مسلمان  هند و سیک  یتهتودی و 
بودایی و تضادهای آشتفتی نتاپتذیتر 
طبقاتی استل یتعتنتی ستیتستفتم 

اش  داری اتتمتیتزه دمویراتیک سرمایه
سا فه اسل؛ هنرام ا فرا   در برابتر 

گیترد یته  دسفراه منسجمی قرار می
ها و افرادش منتافتع مشتفترک  ارگان

سیاسی و مادی ) دولفی و مالنیفی ( 
صور  یک طبقه ) بتورژوا (  داشفه  به

گیترنتد و  در دفاع از همدیرر قرار می
اولین سلاحی یه در  ار  و دا ت  

شونتد؛  ها به آن مفوس  می یشور  این
هتای «  اگتر »  هتا و «  اما»  همان 

مندر  در قوانین ملی و بین المتلتلتی 
اسل. و باز اگر شهروندان در برابر ایتن 

ا فنایی زورگتویتانته  بته  سنو  و بی
اشنال سازمان یاففته وجتدی چتون 
ا ف اب  میفینگ و تظاهرا  مفوست  
شوند   اصتفتاً اگتر متهتالتبتا  و 

شان قتدر  ستیتاستی و  ا فرارا 
مالنیل   وصی را زیر سوال ببرد  نه 

های آسیایی  افریتقتایتی و  تنها دولل
های متادر  امرینای لاتینی؛ بلنه دولل

دمویراسی ) اروپایی و ایالا  مفت تده 
امرینا ( نیز شدیدتر از همه  پولی  و 

یشتنتد و  میدان می ارتش سریوب به
اش  دمویتراستی چتهتره حتقتیتقتی

)دینفاتوری ( را به نمایش گتذاشتفته  
متدنتی  -های سیاسی  حقوق و آزادی

 شوند.  شهروندان  دیرر هیچ می

رو  و به این مناسبلِ سرنتوشتل  از این
ساز  برای یارگران و زحمفنشان مهم 
اسل یه از  ود فریبی  امیانه بیترون 
بیایند  دمویراسی را نه در نر   تود 
یعنی  ام و مجرد و برای همه؛ بلتنته 
در زندگی روزانۀ  ود بشناستنتد یته 
این پدیده چه هستل و دارای چته 

اثرا  مسفقیم روی زندگی اجفما تی 
ها بتجتا گتذاشتفته و  و سیاسی این

گذارد. ) این مب ث زیتر  تنتوان  می
همرانی بودن دمویراسی بیشفتر بتاز 

 شده اسل (. 

 بار  دوم: ما در ستهتور گتذشتفته 
نوشفیم  آنچه یه به دمویتراستی نته 
تنها مشرو یل داده  بلنه به چتیتزی 
مقدس نیز مبدلش سا فه اسل؛ ینی 

های متعتمتول  دانسفن حقوق و آزادی
شهروندی در انفخاب و تعیین دولتل  

د تالتل هترچته اقشتارِ » با  بار  
و یا ا فیار فرد در «  تر در قدر  وسیع

امور جتامتعته و دولتل استل. در 
ها باهم ینی نیستفتنتد.  یه این صورتی

مثلاً برر ؛ مردم افغانستفتان دولتل 
وحد  ملی را بر بتنتیتاد حتقتوق و 

های فردی  ود انفخاب یردنتد؛  آزادی
ولی مردم هرگز در سا تفتار دولتل  
تعیین یابینه  تعیین والیان و فتلان 

ی سیاسی و  قرارداد اقف ادی و مسأله
نظامی د ی  نبود و بر ایتن مشترف 
نیسل یه رئی  جمهور و  بدالله بتا 
امرینا  پایسفتان و ایتران در چته 

ای قترار دارنتد؛  مناسبا    وصتی
یرزی در ت دی ریتاستل  تود از 

های جاسوسی ایران و امریتنتا  سازمان
چرونه و چه متقتدار دالتر تت تویت  

گرفل و در چته راهتی م ترف  می
دار قتومتی و  یرد یا به یدام تنته می

داد و بتا  جهادی مسفمر پتول متی
در چته داد و «  برادران طالب  ود» 

سفدی قرار داشتل. یتا از لت تاظ 
داران افتغتانستفتان  اجفما ی  سرمایه

چرونه و در چه سنتفتوری  پتلان و 
گتتذاری دارنتتد و نتتر   ستترمتتایتته

اسفثمارشان را از طبقه یارگر چتنتد 
هتای  برند و با سترمتایته فی د بالا می

امیریالیسفی چرونه و با چه تناستبتی 
در اسفثمار یارگران افغانسفان شریل 

ینند و یا فلان ویتیت  چترتونته  می
یند و یا از چه مورعی بته  قاچاق می
دهتد و  ی فلان وزیر ریی متی بودجه

یند. بتاری  روی چه چیزها معامله می
نه یارگران و زحمفنشان افغانستفتان  
در این یلاف مرموز سرمایه د ی  اند 
و نه شهروندان امرینا و بنراله دیش و 

 ایران.

ی یتک  مثابته اما میدیای بورژوازی به 
دسفراه تمام  یار و همیتشته فتعتالِ 
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) تبلیغ و ترویج (  در تلاش اسل تتا 
شهروندان را اقناع سازد یه شما دولل 

اید  این دولتل  دولتلِ  را تعیین یرده
 ود شماسل و متا  تدمتفتنتاران 
شماییم؛ لیک واقعیل چیزی یتامتلاً 
سرچیه اسل. شهروندان در وظایف و 

اند و  ها نه د ی  راز های یلیدی دولل
یته  نه از آن اطلاع دارند  مترتر ایتن
ی  دسفراه  درزی بردارد؛ مثلاً رابتهته

ها تتیتره شتد یته  یرزی با امرینایی
ها از جنوب به شمتالِ  گرل: تروریسل
ی طیاره انتفتقتال  وسیله افغانسفان به

یابند. اما این اظهارا  برای آگاهتی  می
مردم  پیریتری و روشتن نشتدنتد. 
همچنان بر ی از ا ضای پارلمان اد تا 
یردند یه بر ی از ا ضتای شتورای 

ها ارتباط دارند   امنیل ملی  با دا شی
و بر ن  از طترف ا ضتای شتورای 
امنیل اد ا شد یه ایتن ویتلا بترای 

 واهند ملیشه بسازند؛  قاچاق  ود می
اما ما مخالریم. ولی چنیتن مستایت  
مهم هرگز پیریری نشدنتد و متردم 
ندانسفند یه در  قب این اتتهتامتا  

ی دولتل  تلتیته  مقاما  بلند پتایته
 همدیرر شان  چه رازی پنهان اسل. 

یه دسفان اشرف غنی و  پ  از آن    
یری و یاننویچ بته   بدالله توسط جان

صرل رئی  جمهور و رئی  اجراییته 
تر از متزدوری شتاه  با مسخرگی بیش

ها و روس ها  شجاع و ببرک به انرلی 
ها بتلادرنتگ پتیتمتان  بلند شدند این

امنیفی را با امرینا امضا یردند و راهی 
ی  آن یشور شدنتد. امتا آیتا هتمته

های این دو با مقاما  امرینتایتی  ب ث
ها گرتفتنتد؟  همان ها بودند یه رسانه

راسفی؟! نه  تیتر  حتال شتاگتردان 
دانند یه  صنوف ابفدایی منفب هم می

طالبان و دولل افغتانستفتان هتر دو 
ها  ی امرینا  ناتو و شریای این وسیله به

شوند. امتا متردم  تموی  و تجهیز می
دانند یه در این  هم بر نع  و هم  نمی

ها یته هتم  بر میخ زدن امیریالیسل
ینند و هتم  تروریسل ها را تجهیز می

دولل افغانسفان را  چه رازی نهترتفته 
داننتد  اسل؟ آنچه مردم افغانسفان می

جنبه های  وام فریب و دستفتچتیتن 
هاسل نه آنچه واقعتاً در  شده از رسانه
 جریان اسل.

سخن یوتاه  مرهوم مشفترکِ انتواع   
هتای  ها  حتقتوق و آزادی دمویراسی

داری  های سرمایته آمده در قوانین نظام
اسل یه با چه شیوه و نتیترنترتی  این

مناسبا  تولیدی بین یار و سترمتایته 
مشرو یل داشفه  حرظ شده و توسعه 
بیابد و فرد بورژوا برای ت قق اهتداف 

هتای متاورای قتانتون   ود از آزادی
بر وردار باشد و هر مانع را از سر راه 
رسیدن به اهداف  ود با زور بتردارد؛ 
نه د الل فرد و  مردم در امور دولتل 

 و جامعه. 

در دو دهه دمویراسی افتغتانستفتان   
بورژواهای جنگ سالار  یمیشنتنتاران 
سیاسی و اقف ادی  مافیای چترس و 
تریاک  آدم ربایان و زمین  واران  از 

دمویراسی اسفرتاده « مزایای» همین 
های  ود افزودند و  یردند و به سرمایه

افغانسفان را به فاسد تتریتن یشتور 
 جهان مبدل سا فند.

ای از بتورژواهتای  رسواتر از این  گله 
دمویرا ِ جهان نیز از این نمد یلاهی 

دهتنتدۀ ایتن  بر سر یردند. این نشان
واقعیل استل یته دمتویتراستی و 
بورژواهای دمویرا  نته تتنتهتا در 
افغانسفان  بلتنته در جتهتان نتیتز 

های مبفذل و افرادِ فاسد  هتمته  رژیم
 سر و ته یک یرباس اند. 

حال در چنین فضای فاسد  مترمتوز    
مبفنی بر یلاه گتذاری و بتردگتی  

گوید: شما شهترونتدان  دمویراسی می
« د الل در امور دولل و جامعه» حق 

را دارید؛ بررمایید انفقاد یتنتیتد  بته 
ها بریزید و شعار بدهید  به شرط  جاده
یه: مزاحم یتار و بتار بتورژواهتا  آن

نشوید  اجازه پولی  را در یتیتسته 
داشفه باشید. در غیر این  بتا متوانتع 

های پولی  و  یانفنری  مقاومل دسفه
استد در  0احفمالاً بته ورتعتیتل 

دهمزنگ مواجه  واهید شد. چتنتیتن 
اسل   تارۀ دمتویتراستی نتظتام 

داری و حق د التل متردم و  سرمایه
 فرد در دولل و جامعه.

 امساً  در دمویراسی نته تتنتهتا    
شهروندان معفر  به موانع یانفینری  
تیرباران پولی   تهدید و انف ار رو برو 

شوند؛ بلنه یاریتنتان و فتعتالان  می
ها نیز توهین و لل و یوب شتده  رسانه

سال ا یتر   84رسند. در  و به قف  می
های تروریسل یته بترتذریتم  از گروه

فی دی بالایی از مخالران آزادی بیان  

هتا و قتاتتلان  دشمن آزادی رستانته
 برنراران  افراد نیروهای مستلت  و 

ستالاران فتربته شتده درون  جنتگ
ها در رابهه  دمویراسی اند. بر ورد این

با آزادی بیان  نه مبفنی بر ا تلاق و 
های حقوق شهروندی؛ بلنه بر  پرنسیپ

مبنای سنل سانسور و  شونل قترون 
های انتبتار در  وسهایی اسل. دوسیه

ادارا  ت قیقی افغانسفان مربتوط بته 
های انتفت تاری بتر   برنراران  حمله

چهارصد بسفر  قول اردوی مزار  شتاه 
شهید  وزیر ایبر  ان  چار راهی زنبق 

ها  غ ب  ها  ا فلاس و همچنان دزدی
زمین  تقلب در انفخابا   قاچاق  قفت  
و فروش اسل ه و مهما  به طالبان و 
شایعا  وجود سفون پنجم در دسفراه 

هتای   دولل  با قید تعیین یمتستیتون
بیشمار  ولی  ل  و  املان آن بترای 
آگاهی مردم افشا نشتدنتد و آنتچته 

 ورد افنار  مومی دادند؛ مشفی از  به
های میان تُتهتیِ  ها و و ده یُلی گویی

 دسل چین شده اسل.

استل  سو بازگو ینندۀ ایتن این از یک 
یه دولل بورژواها رازها و جتنتایتا  

ی  ود را به شهترونتدان  ا ضای طبقه
سازد و از جانب دیرر اد تای  افشا نمی

وجتتود حتتق آزادی بتتیتتان  آزادی 
ها  حقوق بشر و حق دسفترستی  رسانه

های دمویراتتیتکِ  به اطلا ا  در نظام
بورژوازی تا یدام حد  چیزی دمبریده 

 و جعلی اسل.

باری  تا هنرامینه دمویراسی بترای    
قدر ِ بورژواها مشر یل نداده استل  

گو و حتق  دارای چهرۀ بشاش  راسل
بجانب اسل؛ اما همین یته بتورژواهتا 
مشرو یل سیاسی یاففند  دمویراستی 

ی قتبت  از  چهرۀ لهیف و صادقتانته
انفخابا  را  و  یترده در هتیتأ  
هیولای مخوف سازمان مسل  سیاسی 
آید  ) دولل ( یاذب و توطئه گر در می

ی بتورژوا  یه بر پشفش بخشی از طبقه
نشسفه و فقط برای یک چیز چتپ و 

زند و فقط یک چیز  راسل شمشیر می
برایش مقدس و آرمان اسل یه بتایتد 
حرظ و توسعه یابد؛ و آن سترمتایته 

هتای  اسل نه هیچ حتقتوق و آزادی
 دیرر.

سادساً  تا هنوز چیزی را یه تنامت     
دمویراسی و قانون اساسی بتورژواهتا 
نشان داده اسل  این دو  چیزی ثابتل 

هتا   و مفنی به ذا  نیسفند؛ جنتبتش
طبقا  و نیروهای مخفلف بتورژوازی 
تلاش دارند بنابر منافع طتبتقتاتتی و 
حدود مالتنتیتل شتان  در قتالتب 
دمویراسی ) دولل ( و مرُردا ِ قانتون 
اساسی  جایراه مشابه با دیترتران را 
یسب نمایند تا در مناسبا  سیاسی و 
ت قق قانون  جای مناسبتی داشتفته 
باشند  به ایتن متعتنتا یته فضتای 
دمویراتیک ینام امنی بترای فتربته 
شدن سرمایه و تا ل و تاز آزاد افتراد 
این سیسفم استل. بتنتا ً متاهتیتل 
دمویراسی و قانون اساسی  بته ایتن 
بسفری دارد یته یتدام طتبتقتا  
اجفما ی در یدام شرایط سیتاستی و 

ای در شتنت   چه سا فار اجفما تی
گرففن این نهادها د ی  انتد. متثتلاً 

افغتانستفتان در  8110قانون اساسی 
ای بته  اجفتمتا تی  –شرایط سیاسی 

هتای  ت ویب رسید یه منافع سرمایته
  وصی با سا فارهای ایثراً جنرتی  
قومی  مذهبی  قاچاقی و بنتا ً هتمته 
آماده چور و چیاول و ا مال  شونتل  
در چهارچوب اقف اد بازار  باید تأمیتن 

هتای بتلا  ها از آزادی گردید تا این می
مانع فردی بر وردار باشند. بته ایتن 
معنا یه دمویراسی نررش بتورژوا بته 
امر آزادیی بلا مانع افرادِ این طبقه در 
جامعه استل. بتورژوازی در طتول 
مبارزا  و تبلیغا   ود موفتق شتده 

گتزیتن  یه مرهوم دمویراسی را جتای
مرهوم آزادی سازد؛ یعنتی بتورژواهتا 
ی  دمویراسی را آ رین آرمان و ساحته

وسیعی بدون حد و ح ر برای ت قتق 
دانند و ایتن را بته  آرزوهای  ود می

ی یارگر و سایر نیروهتای   ورد طبقه
ی دید و  دهند یه ساحه مبارز نیز می

مبارزا   ملی  ود را در این چویتا  
 تنظیم نمایند. 

با این م اسبه  تا زمانی یه مالتنتیتل 
وارگی  ود را در جامعته    وصی بل

م روظ دارد و دسل بورژواها در همه 
ساحا  زندگی ) سیاسی  اقفت تادی  
نظامی و فرهنری ( بدون هیچ موانعی 

تواند بتا آزادی  باز باشد  این طبقه می
ی یارگر را اسفثمار یتنتد.  تام  طبقه

ا فرارا  قانونی این طبقه و ستایتر 
رحمتی ستریتوب  سفمنشان را با بی

» نمایند به این طبقا   حد و حدود 

تعیین نماید. به یشتورهتای «  آزادی 
 11ادامه در صفحه   متتتتورد 



0402جون  81411جوزا  81ینشنبهشماره سومسال اول   

 

01 

 

هرا   هررهرهرا ،را    تاريخ طي قرن 
هراز  هاز ايااز ره ار  رن ر  هنسا 

 لمي  ،يا،ي  هجتما ري  هرررنز  
ها بخاطن اهرا ك  برا  هابي  ايگن  ن  

های ايگرن    توليدهت ذهري   آفنيرش
شرراهرركررارهرراز ،ررتررنگِ فررنهرررررگرری  
هقتصاای   ،يا،ی   رعرات   ر،رومِ 
ماقربرل خروا ره ايرن ،روه  برناه   

هراز  ی بشنز ره اچار اگنگوني جامع 
 هند.  ظيمي نمواه

ار،ت با تكي  بن همين تجارب پُرن برار 
هاز ر،التمرد ار طرو  تراريرخ  هنسا 

هررا    بشررنز ه،ررت كرر  ايرردگرراه
،ياليستي ار ترولريرد   هاز ،و فورمو 

توايع   مصنفِ نعمات مااز جرامرعر   
تو،ط بررريرانرگر هره  ،رو،ريرالريررم  

بررررردز پرريررده كررناه ه،ررت.  شرركررل
اهنشررمررررردهِ  بررعررد ها مرراركسرريررسرر  
كلا،يک  ار تكامل هين  رلروم برنهی 
تغيين   تحو  جامع    تقويت نرمروا  

ی كارگن    آ   مرحيث هيديولوژز طبق 
،ااماندهري آ  ار اهخرلِ جررربرش 

ی كارگن  نقش اهشرتر  هنرد   ها  طبق 
 هند. هيچ نوع تلاش اريغ نرمواه

شوا كر  ر ز  ار هين مبحث تلاش مي
موضو اتي تمنكر شوا ك  با تكرير  برن 

هراز  آ   ثابت گناا ك  كار بنا فورمو 
ليرريستری ار ترحرلريرل  -ماركسيست

حوهاث   رخدهاهاز جرارا   يرگرانر  
هرا   باشرد ك  تو،ل بر  آ  هبرهرز مي

هنسا  ره قاار ب  ارك ار،ت ها  رورت 
بردز  هقعات هجتما ری  ،ريرا،ری   

ا،رت  ،ااا   نرترايره بر  هقتصاای می
ها ره كرمرک  آمده ها آ   ،و،ياليست

كرد ك  ار تصمي  گينز  لرمري    می
هنقلابي شا   ار پنهتيك هجتما ري برا 
ار نظن اهشت ه ضاع حاك   تصرمرير  

 بگينند.

بنهز ر شن شدِ  هين موضوع  ب  آثار   
تررجرراربِ مرراركسرريرررم كررلارر،رريررک   

هراز مرعرا رن هشراره  ،و،يالريرسرت
 ار هيرن

ي
جرا  خوههرد شرد   ترلرويرحرا

هاز ،و،ياليستري  مختصنز ها هراش
ار مباراه هنقلابي نيرر بريرا  گرنايرده 

ی ،و ،ياليستي   ه،ت. منها ها جامع 
اگنگوني   تغيين شرنهيرط مرحرا  برن 

 باشد. هنساِ  فعلي مي

ايدگاه هذلي   هبردز بروا  شرنهيرط  
هجتما ی  ،يرا،ری   هقرترصراای ها 
ايدگاه فلسفی خشك   بري ر     ها 

باشد. هين  نظن هجتما ي  هرتجا ي مي
هز ه،رت كر   نوع ه،تدلا  قا دۀ كلي

ترفرا تري هخرلاقري    هدف ها آ  بري
،ركروت ،ريرا،ري برنهز پر يرنفرتررن 

پر يرنز شرنهيرط هجرترمرا ري  تسلير 
 موجوا  ه،ت.

ار همين مورا فن يد اركرتراب آشروب 
تررمررد  ار بررارۀ ،ررو،رريررالرريرررم   

هنسرا  » نرويسرد   ها مري ،و،ياليست
هميش  گنگ هنسا  ه،رت   هرمروهره 

نسبت ب  يكديگن طبيعت تجا اگنهن    
گرويرا هيرن زرنيررۀ «.  متخا   اهرنرد

ی ،اختار بيرولروژيرك   ،يل  هنسا ؛ ب 
ه تعين شده   هن نوع تغيين ار ،اختار 
جامع   تاثينز بن زنهير بيولوژيركری ه  
ندهرا  زينايالكتيكي   ار حرقريرقرت 
ناايده هنگاشتن نقش ،اانردۀ هنسرا  
ار تغيين جامع   طبيعت   نير خروا ه  
ه،ت   نو ي تأكيد بن جا اه  مرانرد  

ی طبقاتی مبتری بن كارگن   كار  جامع 
 فنما ه،ت.

طرور  هنسا  اهاۀ طبيرعرت ه،رت   بر 
مشخص اهيدۀ آ  بخشي ها طبريرعرت  

 روه  جامع    هنسا  ها طبيرعرت  ك  ب 
جده شده   ترا حرد از خروا ره ار 
مقابل آ  قنهر اهاه ه،ت.  نف نظن ها 

ك  ار  مبراز بيولوژيكی هنسا   چيرز
تعيين خصلت هنسرا   نرقرش قراطرع 

كرد  شنهيط هجتما ي ه،ت    بااز مي
حتا  وهمل بيولوژيكي نير ايرن تراثريرن 
شنهيط هجتمرا ري  خصرلرت خروا ره 

اهد. هيرن مسرألر  ار حرا   تغيين مي

هراز  رلرمري    حاضن  با پريرشرنفرت
تكرالوژيكري ار ،راحرات مرخرترلرِ  

تن مورا توج  بواه   بر   ،ايرس  بيش
 هثبات ر،يده ه،ت. 

شنهيط محرا  برن هنسرا   تراكرررو   
،نشت   زنهير ه  ره ،نكوب   ترحرنير  

كر  كريرفريرت    نمواه ه،ت. امرانري
خصلت ،تمگنِ هين شرنهيرط ها بريرن 
بن ا  ممكن ه،رت كر  هنسرا  قراار 
گرناا  برر   رررررا ررن برريررولروژيرركرری   

هش نرارفرتر   هجتما ي ك  ار ،رنشرت
 ببنا.  تن پي ه،ت  بيش

ها هيرجا،ت ك  ههميت ،و،يالريررم   
هنساِ  ،و،ياليستي ار تغيين  تحو    

ی هنسرانري  هرويرده  تكامرل جرامرعر 
گناا. ،و،ياليرمِ  لمري ار  هقرع  مي

ی  محصو  بيرشي ه،ت كر  برن پراير 
تضااهاز طبقاتي حاك  ار جرامرعر  
)تضاا ميا   احبا  ،نماي   توليرد   

ك  فاقد هم  چير هند(  ه،تروهر  هايي آ 
ه،ت. ،و،ياليرم  صنِ حاضن  مانرررد 
هن تيورز نرويررري  هرنچرررد كر  ها 
 هقعيات مااز   هقتصااز مرشأ گنفتر  

بايستي با مراترنيرا  فركرنز  باشد  مي
 موجوا  ار رهبط  باشد. 

آ  چيرز ره ك  ما ها شريروۀ برنخرورا 
،و،ياليستي   ،و،يالريررم هنرترظرار 

ی  ه اهري   يك ترعربريرن ر شرررفركرنهنر 
هراز  هختيارز نيست؛ بلك  پيش بيري

اقيق با تكي  بن قنهين مروجروا   نريرر 
تجسمي ها چگونگي  را ن مررطرقري 
،ااما  هجتما ي آيرده    رررا رنز 

ی  ه،ت ك  همن ا برخرشري ها جرامرعر 
،نماي  اهرز هسترد   ار تصراام برا 

اهرز نرفري  آ   هموهره تو،ط ،نماير 
شوند. تصروری كر  مرا ها هنسرا   مي

،و،ياليستي  ار ،ن اهري   تجسمري 

فهم واقعات روزانه
سوسیالیستیبا 

 
 پیمان

 

 -هاي ماركسیست شود که روي موضوعاتي تمركز شود که با تكیه بر آن، ثابت گردد كه كار برد فورمول در اين مبحث تلاش مي

ها، انسان را قادر به درك درست از  باشند كه توسل به آن لیننیستی در تحلیل حوادث و رخدادهاي جهان، يگانه ابزاري مي

کند که  ها را کمک می دست آمده از آن، سوسیالیست سازد و نتايج به صورت بندي واقعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می

 در تصمیم گیري علمي و انقلابي شان، در پراتیك اجتماعي با در نظر داشت اوضاع حاكم، تصمیم بگیرند.
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ها هنساِ  هجتما ي ه،ت ك  ه  هكرو  
شكل بالقوه ار ميا  ما  جروا اهرا؛  ب 

ی شنهيطي ك  بن ه  محرا    ،يل  هما ب 
ه،ت  ا،تخوش تحني   ،رنكروب   
تحميل قنهر گنفت  ه،رت. ها ايردگراه 
،و،ياليستي تحليل  تجرير    فرار  
 هقعيرات مرار  ارگسرترنۀ جرارانري  
بسررتررگرري برر  ا  نرروع  ررمررلرركررنا 

 اهرز اهرا.  ،نماي 

يررک؛ تررررراقضررات ار نرري گررناش   
هنباشت ،نماي  ب  ه تقاا ماركس پرو  
ار لحظات مختلِ  ترولريرد  تروايرع   

يرابرد. هيرن  مصنف  ا باره جنيا  مري
اهرز  هلگو ار ،يست  هقتصاا ،رنمراير 

هموهره هاهم  اهرا؛  لي هگن هين پن ،  
اهرز   هاز ،نماي  ره ار رهبط  ب  رقابت

ی ناموا   جغنهفيرايري  آرهيرش  تو،ع 
هرا   كشورها  ترو،رعر  فرررا رز ا باره
ها   تقسي  كار   ترأمريرن ر هبرط  شبك 

هجتما ي تجري  نرمرايرير   برمرنهتر  
 تن ه،ت. پيچيده

ا ؛ ها ايدگاه ايويد هار ز) اهنشمرررد 
ماركسيرسرت   ه،رتراا هقرترصراا ار 
اهنشگاه كولمبيرای هيرالات مرترحردۀ 

اهرز  همنيكا( هين نوع  ملكنا ،نمراير 
كرررد كر   تنز ره هحتوه مري اهينۀ  ،يع

بستن باا ترولريرد هجرترمرا ري  ر هبرط 
ميتابرولريرك ا همردهر   مرترحرو  برا 
طبيعت  جرامرعر   اها    لرد  رشردِ 
شانز   ااهت فرنهرررگري   رلرمري  

هاز هجتما ري  م هبي    ورت بردز
ك  بشنيت ار مسين تكامل تاريرخري   
جغنهفيايي خويش ار طرو  امرا    

گريرنا.  كرد ره ار بن مي مكا  هيجاا مي
ی بررن ا  هيررن حررالات ار نررترريررجرر 

ر  بر    ها  نريرااهرا  مرعرنفرت خوه،ت
آيرد    جروا مري هفرهيش   هميا  بشن ب 

هراز مرترغريرن   ی آرهيرش ك  ار نتيج 
-هراز ،ريرا،ري هرا   ترقرابرل رقابت

هرا    هرا شركرسرت هيديولوژيك  ايرا 
گرناا؛ ار  هرا ره ،ربر  مري بيگانگي

حاليكر  مرلرا  ا م   رورت بررردز 
اهرد.  اهرز ره نشا  مي جااني ،نماي 

ی ه   مروترور هقرترصرااز هيرن  نمون 
اهرد. برن ا   ورتبردز ره تشكيل مري

هننوع هنسدها   هختلا  ار گرناش   
تده م گناش ،نمراير   ،ربر  هراش 

گرناا. گسرترنش    رمرق  ااهيي مي
ااهيي ،نماي   با،يگرا  خرطرنِ  هراش

اهرز   آزراا  موتور هقتصراا ،رنمراير 

ها  همنهه ه،ت.  هين فرورمرو    بحنه 
توضيح كرردۀ خوبي برنهز  ضريرعرت 

باشرد. ها  اهرز مي فعلي جاا  ،نماي 
ك  نيوليبنهليرم هلگوز حاك  برن  آنجايي

نظام ،نماي  اهرز ه،ت   هين پرديرده 
ی خيالي  هيرجراا   ی ،نماي  بن  ن  

 ررنضرر    گسررتررنش پررو    هيررجرراا 
ها  بالاز منام هتكا اهرا   اهرهز  بدهي

باشد. ها ،رويری  پيكن شكررده نير مي
هرراز ضررد  گرريررنز جررررربررش هرر  ه  

اهرز   مخال  نيو ليبنهليرم ار  ،نماي 
ر ا كر  هيرن  ،نه،ن جاا   گما  نمي

لگو ار مقابل بحنه  فعلي   پيامدهاز 
ُ
ه

بعدز آ   تا اينی ا هم پيده نمايرد  ها 
،ويی ه   ا هم آ  ب  مردت هاهمر    
شدت برحرنه   نريرر بسرترگري پريرده 

كرد. ب  ه تقراا مراركرس يركري ها  مي
پيامدهاز بحنه   هراش ضد ااهيري   

هراز ترولريرد  موقع هراش يا فن ش بي
نروبر  بر  شردتِ  باشد ك  برل شده مي

 هفرهيد.  بحنه  مي

-٧٠٠٢هراز  بحنه  قبلي ك  ار ،را 
هز شرديردز برن  رخ اها  دم  ٧٠٠٢

هقتصاا جاا   هرا آ را ك  ار آ  موقرع 
كشور چين ار نجات هقتصاا جرارانري 
نقش مامي هيفا نموا؛ هما ار برحرنه  
 ين س كن نا هگن هقتصاا چين مرحيث 
ا مين هبن هقرترصرااِ جرارا    ردمر  

ايد   وهق  آ  بن هقتصاا جاانري   مي
تروهنسرت  ضنبات زينقابل تحمل ره مي

 ب  بار بيا را.

ترنيرن مرحرصرو   هنسا  مرحيث  الي
طبيعت ار پيوندِ  ناگسستري   هرتبرا  
ميتابوليكِ ا همدهر برا طربريرعرت قرنهر 
اهرا  ل ه هقتصاا  فنهرررو   انردگري 

ا ر ها  توهنرد بر  هجتما ي هنسا   نمي
تاثينهت طبريرعرتری براشرد. هرن نروع 
تغيينهت ار طبيعت  بد   شك ار طنا 
اندگي  فنهرو   هقتصاا بشن نير تاثين 
گ هر ه،ت. هن نوع ه،تفااه ها طبيعت 
  مرابع آ  ب  نفع طبقر   كشرور   يرا 
گررن ه خررا رري  شررنهيررط انرردگرري   
هقتصاای كُتل   ظيمي ها مناما  كرنه 

ره بر    امين ره متضنر نمرواه   يرا آ 
 كشاند.  نابواز مي

گستنش   كاربرنا هنروهع تسرلريرحرات 
هتومي   شعا ي  بيولوژيكی   زينه    

هررا   ه،ررتررفررااۀ  رهه هنرردهاز جرررررو
رحمان  ها مرابع طبيعتی برنهز برن  بي

هاز ،واجويان  با  آ راه شد  خوه،ت

هراز ا،رت  ها   ا لرت همكارز گن ه
هرراز  نشررانررده   رهه هنرردهاز جرررررو

نيابتي  كار بنا ه،رترعرمرار كراررر  ار 
پالوز ه،تعمار نو ه،ت   مخصو أ ار 
كشورهاز آ،يايی  آفنيقايی  آمنيكاز 
منكرز   جروبي   ه،تفااه هبررهرز ها 

هراز  م ه  ار ،نكوب منام   جربش
آاهاز خوههي   ،و،ريرالريرسرتري ار 

اهرز ك  برا رث  جاا   تو،ط ،نماي 
تغيينهت محيط ايسرتري   آب   هروه 
گنايده   ترومم برا فرقرن   بريركرارز  

هراز رشرد   شريروع همرنه   اميررر 
گناهند ك  آ،ير   گوناگو  ره ميسن مي

 تنين مناما   قنباني آ  هسترد.  پ ين

 وهق   مدز   يا زين  مدز خرنهبري 
هاز رشرد  شنهيط محيط ايستي امير 

هاز مختل   وهمل ممنه  ره  ژيروتيپ
،ااا   بسريرارز ها  روهمرل  آمااه مي

همنه  ها قبل ار محيط موجوا ه،رت 
ها  ك  با مسا دت شد  شنهيط رشد آ 

جاييركر   كررد. ها آ  ب  فعاليت آزاا مي
،نماي   شنهيط محيط ايسرتري   براا 

اهد  گرفرتر   توليد خواش ره تغيين مي
توهني  ك  بلاهاز حقيقي طبيعري   مي

كر  برلاهرا ار چر    جوا نردهرا .هيرن
شنهيط  تحديد حيات هنساني شرمرناه 

توهند  بسرترگري بر  شرنهيرط  شده مي
محيط ايستي مرا،ر  برنهز جرارش 

طور مرلرا ؛  حوهاث   يا بلا ها اهرا. ب 
 رعت توليد موها ز هيي كر  برد ر ها 

ی  محلات مسكوني   يرا ار حراشرير 
جرگلات  كرار اريا ها   يا ار ،روهحرل 
ا ر هفتااۀ آ،يا  آفنيرقرا   آمرنيركراز 
لاتين  با ه،رترفرااۀ  ،ريرع ها مروها 

بيوتيركري   هرورمرونري ترولريرد  هنتي
توهند  امل مرا،بی برنهز  شوا  مي مي

توليد   هنتقا  همنه  تلقي شوا. بنهز 
توليد جاش ژنيتيكي   هنتشار  رامرل 
همنه  ار چرين مرحرلات  ا   رامرل 

توهند نقش اهشرتر  براشرد. يركری  مي
شنهيط مرحريرطري مرررا،ر    ا م؛ 

هراز  چگونگي هنرترقرا  آ  بر  برد 
مسا د. مللا ار مورا  ين س كن نا؛ ك  
با مربع   مرحرل پريردهيرش نرامرعرلروم 
مرحيث يك مصيبت جرارانري حريرات 
بيش ها ،  ميليو  هنسا  ره گرنفرت   
بالا تَن ها پرجاه ميلريرو  هنسرا  ره بر  

 من     وهق  آ  گنفتار نموا.

هاز هنساني برا ترنهكر  ايراا   جميعت
تنين هدف چرين بلاها شرمرناه  بيش

هرا    تروهنرد. ر هبرط هنسرا  شده مري
چگونگي اها   ،تدهاز شا    رااهت 
هنساني   رفتارهاز شرا  برن هنرترقرا  

گ هرا. محل پيردهيرش  ممنه  تاثين مي
بيمارز ما  نيست  آنچ  ههميت اهرا 
تاثينهت هقتصااز آ  بالاز جرمريرعرت 

طور ملا ؛ ،رأرس   فقن جاا  ه،ت. ب 
هنفلونيرهز منزي   هنفلونيرهز خروكري 
 مرشای چريررري اهشرت. هيرن 

ي
ظاهنه
ها بنهز متا  كنا  چيرن بركرار  حنف

ر ا  ار حرالريركر  هنرفرلرونريررهز  مري
ها هيرالات كرانررهس  ٩١٩٢ه،پانيايي 

ها آفنيرقرا     v.i.Hآمنيكا مرشا گنفت. 
 ين س نيل   هبولا نير ها آ  قاره شرن ع 
شد. ت  انگي ها آمنيكاز لاتين آزراا 
گنايد. هما ،رگيري تاثينهت هقتصرااز 

های فقريرن جرارا  ره مرترأثرن  آ  كتل 
 ،اخت.

ايويد هار ز تاثينهت هقتصااز هنتشرار 
 ين س كن نا ره چرريرن بريرا  نرمرواه 

 ه،ت  

ی هنتشار  ين س رِكوا آنري  هخبار ه لي 
 جروا آ را   ار بااهر بورس جاانري بر 

ماه بااهر بورس  پس ها آ  بنهز مدت يك
ب  بالاتنين حد خروا ر،ريرد. هخربرار 

جرا  رااز  جااني هم  چير ره ار همر 
 با ر بن هين بوا ك   نشا  مي

ي
اها. ظاهنه

گويا  ين س ،ارس ره ا براره ترجرنبر  
كررد  ك  ب  ،ن ت كرتن   شرد    مي

هثنهت جااني كمي اهشت. هما هرنهس 
بيش ها حدز ره ار بااهر مرالري هيرجراا 

ظاهن شد   هكرش هيرن  ٩١كنا. كو يد 
ره تكنهر ،ارس نشرا   ٩١بوا ك  كو يد 

اهاه   هنهس ها آ  ره بي جات نشرا  
اهرد. با هيرك  هين  ين س ار چين بر  
،ن ت گستنش يافت؛  لي هين كشرور 

 ورت بينحمان   مل كناه   آ  ره  ب 
تحت كرتن   آ را. همچررا  مروجر  
شد ك  ،اين كشورهاز انيا ب  هشتربراه 

 رروه  چريررز برنخرورا  با مشكل  ب 
جا رخ اهاه   برابنهين ها  كررد ك  ار آ 

ا    ايده رفت  ه،ت ) ك  همنهه بوا با 
هاز آاهر اهردۀ بيگان  هنه،ري  نشانده

 هاز ها جاا (. ضد چيري ار بخش

ب  ه تقاا ايويرد هرار ز  ار  رورت  
ی رشدهقتصااز چين   شكست هفسان 

شوكي ك  هين  ين س هيجراا كرنا  ار 
هاز ها ا لت قربرلري ترنهمرپ برا  حلق 

خوشحالي مورا ه،تقبا  قرنهرگرنفرت. 
هاز هختلا  ار انرجريرنهراز  هما ر هيت
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كنا  توليد جااني ك  ها   ها   بور مي
 هنركرار 

ي
ك  ك  پيچيد. هين هخبار  مدتا

ی  شررد يررا بررا آ   هررمررچررو مسررألرر 
هاز بررگ يا خرط ترولريردهراز  شنكت

خاص ) ملل هپل(  بن خورا شد. هراش 
ها محلي بواند  ن   مرومري. برا  ااهيي

نشا  اها  هفرت مرن   ترقراضراز 
مشتنيا  ا،ت ك  گنفت  شد. با هيرك  

هاز مرانرررد مركرد نرالردس    شنكت
ه،تارباكس ك  ار بااهر اهخلري چريرن 
فعاليت  ،يعي اهشترد  بنهز مردتري 

هراز شرا   مجبور ب  بستن فن شرگراه
 شدند.

ی گستنش بيرن هلرمرلرلري  هخبار ه لي 
هز   موقتي بوا  همنهه با   ين س  ا ره

تن  ين س اركنۀ جررروبري   شيوع بيش
هيتاليا   هيرنه  ها ه   مراه فربرن رز 

٪ ٠٠بااهرهاز بورس مرجن ب  كراهرش 
شد. نشرا  اها  هيرن نروع كراهرش 

هاز  تو،ط بانك منكرز آمنيكا  هكرش
متفا تي ره ترو،رط مرقرامرات ا لرتري 

 جوا آ راه بوا. چارل ،را   آمنيكا ب 
نيو ليبنهلريررم ار ،رنه،رن آمرنيركراز 
شمالي   جروبي   هر پا منام ره آ،ير  
پ ين نمواه   با     ترجراربِ شريروع 
،ارس  هبرولا  هنرفرلرونررهی مرنزري   

هاز رياضتي    خوكي  بخاطن ،يا،ت
ها ار بواج  رفراه  رامر     جايي  نف 

كاهش ماليرات برنهز ثرن ترمرررده    
ها هروا ه   هاز بررگ  حكومت شنكت

آمااگي لاام بنهز مقابرلر  برا چررريرن 
 حالات ره ندهشترد. 

گ هرز ار آمااگري  ك  ،نماي  ها آنجايي
بنهز بحنهِ  ،لامرت  رمرومري  ،روا 
هندكي اهرا  شنكت هراز برررگ اهر  
،ااز بنهز تحقيقات بد   ،وا  ر ز 

هاز  هگين مانرد هنوهع كن نا ك   بيمارز
طنف شراخرتر   ب  هين ٩١٩٠ی  ها اه 

ی  شده ه،ت تمايل ندهشترد   يا  لاق 
هراز  اهرررد. شرنكرت كمي نشا  مري

بررگ   لاق  ب  ارمرا  اهرنرد  چرو  
تنز ها هيرن برابرت حرا رل  ،وا بيش
گر هرز ار  گرناا. ،رنمراير  شا  مري

پيشگينز همنه  يا  قاي   چو  هراش 
بنا  كشرش كرمرترنی  ،وا ره بالا نمي

 اهرا . 

با توج  ب   ضيعت حاك  بن جرارا    
بحنه  جااني ناشي ها بن خرورا ،روا 

اهرز جرارانري ار  ی ،رنمراير  جويان 
ها   مروهجر  شردنرش برا  مقابل تواه

هرای مرانررردِ فرقرن  گسرترنش  بحنه 
همنه   بيكارز  جرو  جال   زيرنه  

ر،ي  ك   امل ه لري  ب  هين نتيج  مي
هراز  هاز هنساني  ار نرظرام بدبختي

متكي بن مالكيت خصو ري ار طرو  
تاريخ   بالخصوص ار  صرن حراضرن  

هاز طبقات حاكر   ريش  ار ،واجويي
،نماي  اهرز اهشت    مباراه بن  رلرير  
آ   ار هبعاا هجتمرا ري  هقرترصرااز  
،يا،ي   فنهرگي  بستگي برن  رمرل 

هراز  هنقلابي برا تركرير  ر ز تريرورز
،و،ياليرم  لمي   با ار نرظرن اهشرت 

 هاز اماني   مكاني اهرا.  حسا،يت

ی  با توج  ب   ضيعت بحرنهنري طربرقر 
كارگن جااني   مينهثي ك  ه،تاليريررم  
ماهوهيرم  كمونيرم هر پايي   ،و،يا 

ی كرارگرن    اموكنه،ي بنهز طربرقر  -
جربش بين هلمللي ،و ،ياليستي بجا 

ر،رد  گ هشت  ه،ت  چرين ب  نظن مري
ی كارگن   ن   ك  ار حا  حاضن ن  طبق 

هرای  اهر قاار ب  حل مرعرضرلر  ،ن ماي 
هاز ايگن  فقن  جرو    دها بد بختي

ك  اهمرگيرن بشرنيرت مرحرن م ه،رت 
باشرد  هما يك اليل  يري ك  ما ره  نمي

ی  ،ااا  كميت برررگ طربرقر  قانع مي
ترن ها هرن  باشد ك  قوز كار جااني مي

اما  ايگن ه،ت؛  لي هين طبرقر   نر  
خوا توه  تغيين نظام حاك  ره اهرا   ن  

اهرز اهرا   مجار ب   ه تماا ب  ،ن ماي 
آگاهي طبقاتي ه  نريرسرت   يرا ار 
بسيارز حالات  آگاهي كارگنه  تو،ط 

هرايری  های نظام حاك  با بننرامر  ر،ان 
هلقا  گنايده ه،ت. ترررارا رههري كر  

ماند رفتن بر  ،رو،ريرالريررم  باقي مي
ه،ت   يا باقي ماند  ار ايرن ،راطرور 

 نظام نيو ليبنهليرم ،ن ماي . 

هراز  ب   قيده مرد  ها ،و ،ياليرسرت
مرررعرررا رررن   ظرررايررر  كرررلررريررردز 

ها ار هين ره،ترا بر  ،ر   ،و،ياليست
 شوا.  بخش تقسي  مي

افاع بي قيد   شن  ها تمامي نريرااهرا  
ز فورز   مطالبات تواه ار هن كجايي 
ها جاا    بد   هيرك  هين نريرااهرا ار 
بنهبن قدرت ،يا،ي ارج  ا م حسراب 
شرونررد. بررنهز هثرربررات هيرن ها ررا برر  

برن  ٩٢٢٠هراز ه هخرن اهر   جربش
ها ار آ  اما   گناي . ،و،ياليست مي

كرنانرد   ا  هدف ه لي ره انبرا  مري
،ا ت كرار   ا مري؛ رهرايري  ٢يكي 

جااني. بنهز ر،يد  ب  هيرن ههردهف  

ها نپن،يدند ك  كار ره ها كرجرا آزراا  آ 
هرا نريرااهراز  كري ؛ بلك  گفترد   هين

ها،ت   ما برنهز   يري    هقعي هنسا 
 يابي ب  آ   خوههي  جرگيد.  ا،ت

كس   ل  ،و،ياليرم   تربرلريرغ آ .  
نسل هنسا  محفوظ نخوههد ماند  مگن 

ك  نظام فعلي برن چريرده شرده    هين
جاز آ  نظ  نويري ك  مرترفرا ت برا  ب 

 جرواآيرد.  هاز پيشين براشرد بر  نظام
ما  نيست نام آ  هن چريررز براشرد؛ 
 لي ماهيت آ  بايد ،رو،ريرالريرسرتري 

ها بن آ راه  بواه   ار آ   خوه،ت تواه
شروا. رهرايري رهايركرا  كر  شرامررل 

شروا. افراع  فيمريرم رهايكا  نير مري
رهايكا  ها مرحريرط ايسرت  آگراهري 

گريرن  رهايكاِ  ضد جرو  ،يا،ت هم 
ار هرتبا  ب  حقوق بشن   برد   هريرچ 

 ه،تلرايي. 

ا،ت آ را  مجردا ه رتربرار برنهز  ب  
،ررو،رريررالرريرررم ار بررنهبررن بررحررنه  

هاز كر  برن ر ز آ  پرناه  ناهرجارز
ی  كشيده ه،ت   هحياز مجدا ر حير 

،و،يرالريرسرتري   آاهاز. يركري ها 
هشتباهات ،تاليريرم   پسا ،تاليريررم 
  ،و،يا  اموكرنه،ري هيرن بروا كر  
،و،ياليررم   آاهاز ره ها هر  جرده 
نمواند. ما بايد هين ا  ره ا  براره برار  
پرريررونررد اهرريرر   چررو  آاهاز بررد   
اموكنه،ي   اموكنه،ري برد   آاهاز 
همكا  پ ين نيسرت. برا پريرونرد اها  
،و،ياليرم   آاهاز  ه رتربرار ا براره 

ا،ت آمرده   هيرن ه رتربرار  ها ب  تواه
ی ،رلا  پرن قردرت   ملابر  معروز ب 

يرك  ها ره بر  ،و،ياليرم   ،و،ياليست
اهرز مربرد   قدرت بالاتن ها ،ن مراير 

 ،ااا.  مي

ماركسيرم  ل  جرامرعر  ه،رت كر  ار 
مقايس  با اهنش  تراا بن تجنب   لمی   
زين  لمي ا   د ،ا  گ شت   يگرانر  
رهگشاز بشنيت بواه ه،ت. قربرل ها 

هراز هجرترمرا ري   ماركسيرم   اهنرش
تراا بوا   هيرچ گرونر    ی حا ل تجنب 

 اها.  باايی ب   لوم هجتما ي نمي

ماركسيرم هما  طورز ك  ماركس هر  
گفت  ه،رت؛ ها شرك   ترنايردهراز 

 جوا آمده ه،ت. هم  چيرر   ،اانده ب 
قابل ار نظن گنفتن ه،ت  ب  شرن  آ  

 ك  متكي بن حقايق باشد. 

ی  ی ايگرن مراركسريررم  جررربر  جرب 

،ت . ماركس هيرن  معروز   هخلاقي آ 
ره ها جوهنري ترا ام مرنگ ترحرت هرن 
شررنهيررطرري  همررن گررن هرري اهنسررترر   

كار بناه ه،ت. بر   فورموليره كناه   ب 
ی ماركرس هريرچ چريررز لر ت  گفت 

تن ها مباراه ار رهه افاع ها حقروق  بخش
 بشن نيست. 

ارمورا ا م يعري  ل  ،و،ريرالريررم   
آگاهي ها آ   مررد  ار هثرنز ترحرت 

ی همن از ،ااماندهري     روه  نظني 
 نويسد   ربط همن از آ  مي

ی  پن لتاريرا برنهز ه،رترقرنهر جرامرعر 
 مكل  ب  مباراه بن  لي   بي

ي
طبق    نفا

اشمن طبقاتي خوا نيست؛ بلركر  برن 
 لي  پيامدهاز مخنب    ينهنگن نرظرام 

اهرز برن آگراهري طربرقراتري  ،نماي 
خواش نير ه،ت. ترارا برا زرلربر  برن 

اهرز برن  تاثيرنهت مرخرنب ،رن مراير 
هش ه،ت ك  ب  پين از  هقرعري  آگاهي

 يابرد.  توهنرد ا،ت مي

برايسرت  بنهز ارك هيرن مروضروع مري
بدهني  ك  ها لرحراظ نرظرنز آگراهري 
طبقاتي چيست؟ كاركنا  رمرلري هيرن 
آگاهي طبقاتي  ار مباراه طبقاتي  ار 
جامع  چست؟ هين آگراهري ار مرورا 

ی كارگن چگونر  ه،رت    جروه  طبق 
تمايرش با آگاهي طبرقرات ايرگرن ار 
 هين آگاهي نرا كُرل 

ي
چيست؟ آيا ه ولا

ی يكسا    يك پرارچر   طبق   مجمو  
ه،ت   يا هيررركر  ارجرات   ،رطرو  

تروه  تشرخريرص  مختلفي ره ار آ  مي
توه  بن  اها. ،ن هنجام هيرك  چگون  مي

هين ناهمگوني   پنهگردگي فايق آمرد. 
هراز  يعري هيرك ؛ هين جدهيي  برخرش

مختل  آگاهي طبق  كارگن ره چرگرونر  
 توه  متحد ،اخت.  مي

هنرقرلابری » ی  امرل  نرا ماركس مقول 
هيچ ربطي ب   رلايرق   «  بوا  پن لتار

هاز  اطفري   هحسرا،رات   هبستگي
ندهرا   نر  ها ر ز هيرمراِ  كُرور  بر  

ی كارگن  ه،ت. ماركس برن هيرن  طبق 
با ر بوا ك  نين ها   مرا،بات حاك  ار 

چو    چنه يرك  نظام ،ن ماي  اهرز بي
اهرد  آ   ی هنقلابي ره شكل مري طبق 
هز ك  قابليت   خوه،ت ،رننرگرو  طبق 

ني نرظرام ،رن مراير  اهرز ره اهرا. 
هش  هش ها قدرت  داز   نقرش قابليت

اهرهنر   شركرل  ار ر ند توليد ،رنمراير 
گينا. خوه،ت كارگن نر  ترررارا ها  مي
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محن ميت هش ها مالكيت مااز   بلكر  
هش ار  همچرين ار هنسانيت   ه رو 

بنهبن توليد  توايع  مصنف محصرولات  
هلغاز مالكيت   طبقات   مرررجرمرلر  

 خواش ه،ت. 

ی ايگنز تحت  رروه   مرد  ار نوشت 
 eet xra seapahx neipip eht xra 

ouxuea to eeutue     ب  قابليت  يررري
تكامل تاريخي   امل  يرري هنرقرلاب 

ی كرارگرن  ،و،ياليستي؛ يعري طبرقر 
 پناهاا.  مي

ار هيرجا ار مورا خوه،ت يعري  رامرل 
 پناهاا.  ذهري طبق  كارگن مي

ار ماركسيرم نظني     مل  ا  قرطر  
هز هسرترررد كر   آ  رهبط  ايالكتيكي

براشرد.  هش ،اامانردهري مري ميانجي
،ااماندهي ار  هقرع  حردت  رامرل 
شرا،رده )  املي ك  تو،ط آ    يا بر  
كمك آ  شرا،ايي شده  موضوع قابل 

شروا(    شراختن همركرا  پر يرن مري
 باشد.  موضوع مورا شرا،ايي مي

ی شرررا،رايري    حدت  امل يا  ،يل 
 موضوع قابل شرا،ايي= ،ااماندهي 

ضن رت موجوايت يك حرب آگراه بر  
مرافع طبقاتي طبق  كارگن   ار هزرلر  

ی  يري   تشكيلاتي مرد  موهرا ها اه ي 
نظن گنفت  شده   مرورا برنر،ري قرنهر 
گنفت  ه،ت؛  لي   ار هزرلر  مروهرا 

ی ضن رت  جواز آ  ها لرحراظ  جرب 
ی ايالكتيكي   يريت    ذهري   رهبط 

ذهريت آ  كمتن مرورا برنر،ري قرنهر 

 گنفت  ه،ت. 

پن لتاريا ار ر ند پيكار با ،نماي  ه،رت 
ك  ب  جرايرگراه   نرقرش خرويرش ار 

ميبنا  يعري  ی ،نماي  اهرز پي جامع 
يابرد. همرا  ب  آگاهي طبقاتي ا،ت مي

آگاهي طبقاتي يك ،وژه ه،رت   بر  
هيچ  ج  ثابت   پايدهر نبواه   بن طبق 
يك ،لسل  قوهنين ثابت   ميكرانريركري 

گينا  بلك  فنهيررردی ه،رت  شكل نمي
ايالكتيكي   رهايري پرن لرتراريرا نريرر 
پيكارز ه،ت ايالكتيركري  ار قرالر  
 حدت نظني     مل. ار هين  حردت  

 رورت   رصرن آگراهري ره نربرايرد بر 
ی ناب تصوركنا  چنه ك  بخشري  نظني 

ها نظني  ناا    نامنيي ه،ت ك  تو،ط 
كرش ار  هقعيتِ خار  ها نظني  ه،رت 

توهند ب  آگاهي مروجروا هفرر ا  ك  مي
 شده   موج  هرتقاء آ  شوا.

حرب تراا شركرل ،راامرانري كرلريرت 
ی  ی  حردت   ،ريرلر  ملاب  آگاهي  ب 

شرا،ايي   موضروع مرورا شررراخرت 
باشد. ار هين ره،رترا حررب ترررارا  مي

شكلي ها ،ااماندهي نيرسرت؛ برلركر  
تواه كارگرنه  ره ار ر نرد مربراراهتري 

ی آگاه ب  مرررافرع  يك طبق  طولاني ب 
 ،ااا.  طبقاتي هش مبد  مي

مرد  ار جاز ايگنز ار هثنش ترحرت 
 روه  تيورز ،راامرانردهري لريرررن  
ههميت  ضن رت   ملر مات تشكيلاتي

ی امريررر   طبقاتي   حربی  بن پراير  -
نظنز ،تنهتيرييرك ره تشرنيرح -مااز

كرد. ه  ار پنتو تجارب قن  گ شتر   مي

ناار،تي   بي پاي  بوا  هين هيدۀ رهيره 
ها ره  چ   ار ميا  بنخي ها ماركسيست

ها ،وز هوهاهره  هين نظني    چر  ها 
،وز مخالفا  آ  كر  بر  ذ ر  شرا  
 يك هفرهر تشكيلاتي ه،ت ره 

ي
حرب  نفا

اهرد كر   ،ااا   نشا  مي مستد  مي
ی ه    يرك همرن  حرب لريري ار  حل 

 ضرن رت 
ي
،يرا،ري ه،رت كر  ه رولا
ی كار گرن   جواز هش ها جايگاه طبق 

اهرز مرررشرا  ی ،رنمراير  ار جرامرعر 
 گينا.  مي

ها هين ر  نظني  ليريري ،راامرانردهري 
حربي ار  هقع تمنكر   هازرام  روهمرل 
ذهري آگاهري طربرقراتري   رهربرنز 

 هنقلابي ه،ت.

هرا ار  اليل موجوايرت قشرنبررردز ب 
ی كارگن   يكپارچر  نربروا  آ    طبق 

كررد.  موجوايت حرب ههميت پيده مي
ی كارگن ها لحاظ هجتما ي    هگن طبق 

بروا   هر  ايرن  ،يا،ي يكپارچ  مري
بوا  ايگن نيااز بر  حررب  ،لط  نمي

اليل موجوايت قشرن   جوا ندهشت. ب 
ی كرارگرن   ها ار مريرا  طربرقر  بردز

آگاهي طبقاتي شا  نيرر نراهرمرگرو  
بواه   ار ،طح   ارجرات مرترفرا ت 

 ه،ت.

ل ه تراا ر ش  لمي جرارت هازرام   
هاز مترفرا ت   حدت بخشيد  آگاهي

ی كارگن   جوا يرك تشركريرلات  طبق 
آگاه   مجار با  ل  مبراراۀ طربرقراتري 

هاز آاهاز طبق  كارگرن  ه،ت ك  امير 
 ،ااا.  ره ميسن مي

ی  حرب  ار طي ر ند طولاني   ظيرفر 
هاز مرخرترلر    حدت بخشيدِ  بخش

ی كارگن  هرترقرا آگراهري كسر   طبق 
شده ار جنيا  مباراۀ ر امنه تا آگاهي 
طبقاتي   تبديل آ  تا آگاهي هنقرلابري 

  اده اهرا. ،و،ياليستي ره ب 

 مرابع

نظني  ،ااماندهي ليرن  هثرن مرررد   
 .ش. ه ٩٠٢٢هنتشارهت طليع   ،ا  

ی ليرررن  هثرن  تأملي ار  حدت هنديش 
گيورگ لروكرا . مرترنجرمرا   حسرن 

آ رز   لي رضا همين قرا،رمري   شمس
 ش. ه. ٩٠١٩چاپ 

ه و  كمونيرم  هثن هنگلس. نشن شرده 
 ی كارگن ،و ،ياليستي. ار نشني 

هز تحت  روه  همپنياليرم مالي    مقال 
كرفنهنس  يديي  ها ايويد هار ز. نقرد 

. 5232/35252هقتصراا ،ريرا،ري. 
 ی پنيسا شكور اهاه. تنجم 

تكاملِ ،و،ياليرم ها تخيل ب   ل   هثرن 
ی كرارگرن  هنگلس.تنجم  تو،ط نشني 

 ،و ،ياليستي. 

،و،ياليرم يا نيو ليبنهليرم  هثن مررد . 
 tnieeipa te تيتن ه لي   مراخر . 

hat-eiuaeeeipa uueeaxih ih tal
oahna to  eetipa ceef  .   مرترنجر

ی  ،ررراره قررراضررري اهاه. نشرررنيررر 
 ه.ش. ٩٠٢٠،و،ياليستي. چاپ ه   

نظر تجاوز یند  سرزمیتن هتایتی را 
هتای  ببلعد  تجزیه نمایتنتد و دولتل

دسل نشانده بوجود آورد و با تجهیز و 
های  ون ریز متذهتبتی  تموی  فرقه

 جهان را مفشنج و  ون آلود سازد.

اما جای تعجب و ستوال استاستی    
اسل یه  چرا در جهانتی یته بتر  این

فضای ایثریل یشورهتایتش هُتمتای 
دمویراسی پر و بال متیتزنتد؛ لتیتک 
ورعیل چنین  ونین و غیر انستانتی 

اسل یه: مشتنت   اسل؟! واقعیل این
اساسی بشتریتلِ امتروز استفتقترار 
دمویراسی نیسل؛ اسفقرار دمویراسی 

هتای  صتور  قتالتب در یشور ها بته

های مخفلتف  توانند ارزش سیاسی  می
مجازی را در  ود جا دهتنتد؛ ولتی 
دمویراسی لزوماً با رفاه اجتفتمتا تی  
برابری  آزادی و صل  واقعتی هتمتراه 
نیسل. دمویراسی دولتل استل بتا 
موجودیل دولل و موجودیتل تضتاد 

ی ثروتمنتد و  آشفی ناپذیر بین طبقه
طبقه یارگر. تت تقتق آرمتانِ رفتاه 
اجفما ی  امنیل  صل  و آزادی بترای 

ها با آن نا ممنن استل. متثتلاً  انسان
افغانسفان با رهایی از اسفبداد مذهبی 

ها و طالبان با قتیتد  و جنایا  جهادی
هتر  بته  –هتا  وابسفری به امیریالیسل

« دمویتراتتیتک »  حال دارای دولل 

شد؛ اما از رفاه  برابری و آزادی یته 
برذریم مردمش به همان حقوق اولیته 
) غذا  ص ل  حیا  و یتار ( دستل 
نیاففند. یا یشتورهتای مستفتقت  و 
مفمدنی نظیر امرینا را در نظر بریریم 

ی ت قتق دمتویتراستی بتا  یه نمونه
و «  شترتاف»  انفخابا ِ به اصتهتلاح 

نفایج زود هنرام اسل؛ ولتی هتنتوز 
تبعیض   شونل  شننجه  ا دام  فقر  
تضادهای طبقاتی  ناامنی  فرق بتیتن 
زن و متترد و یتورش ژانتتدارم بتتر 
ا فرارا  یارگران و ستیتاهتان  پتا 
برجاسل و انفخاب و تعیتیتن نتظتام  
اصلاً در دسل سازمان جاسوسی سیتا  

هتای متختوف  پولی  فدرال و حلقته
داران بزرگ اسل نه در  مخری سرمایه

ها بیان  دسل شهروندان. و این واقعیل
ینندۀ ایتن حتقتیتقتل استل یته 
دمویراسی  رژیمی برای ح  مشنلا  
مردم جهان نیستل. بشتریتل بترای 
دسفرسی به رفاه اجفما ی  امنیتل و 

ی آزاد انسانی  بایتد در صتدد  جامعه
ی آزادی ) جامعه بتدون  ت قق مقوله

طبقا  ( از راه ) مبارزه یتار  تلتیته 
سرمایته ( بتاشتد؛ پت  متجترای 
دمویراسی را بتایستل ستیترد بته 

 ی تاریخ.  حافظه

.... دموکراسی عصر امپریالیسم؛ نام مستعار استاداد   بردگی مدرن           9ادامه  ا  صفحه   
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با وسعل آرمانِ یارگری یار ینیتم و 
دانی انتدازیتم.  نرری را در با طله یوته

ها در رستیتدن بته  اگر ماریسیسل
دنیای  الیِ آزاد انسانی  از ایتن سته 

ی مبارزاتی  ینی را از یاد ببرنتد  جبهه
و یا به آن یم بها دهند  به شتنتستل 

ی مبارزۀ  ( جبهه8مواجه  واهند شد. 
( جبهه مبارزه  تلتیته 0یار با سرمایه 

گرایشا  غتیتریتارگتری بتا اد تای 
( 1ماریسیسفی مث  رویزیونیتستم  

 جبهه مبارزۀ درون تشنیلاتی.

 جاهه ماار ۀ کار علیه سرمایه

رسالل اسفراتتیتژیتک و تتاریتختی  
هاسل یه این جتبتهته را  ماریسیسل

رها نننند و چون مردمک چشم از آن 
پاسداری ینند و تنها با رتدیتل بتا 
اسفعمار و امیریالیسم؛ ماریستیتستل 
نخواهیم بود. سیاسفی یه پیروان مائو؛ 
یعنی چپ سنفی ما در طول این نیتم 
قرن  با آن بازی یردند و با این هتمته 
شنسلِ اففضاح آمیز  هنوز از تبلیغ و 
ترویجِ این ستیتاستل  دستل بتردار 

 نیسفند.

هتایتی  اما این پرسش یه چه مت تک
هایی یه اد تای  وجود دارند یه تشن 

متتاریستتیتتستتل بتتودن را دارنتتد  
شان را با آن ارزیابتی  ماریسیسل بودن

 ینیم؟

سه م ک داریم یه بنام سبتک یتار  
 شوند: ماریسیسفی نامیده می

یک؛ در هر شرایتهتی؛ چته حتزب  
داشفه باشیم و چه نداشفته بتاشتیتم 
اشنال سرمایه را نقد ینتیتم و لتغتو 
مالنیل   وصی را هدف قرار دهیتم 

 ها مبارزه ینیم. و با آن

دوم؛ در هر شترایتهتی؛ استفتقتلال  
ی یارگر را در ستهت   مبارزاتی طبقه

مبارزا  سایر طبقا  تنزل ندهیتم و 
 ممزو  نسازیم.

سوم؛ در هر شرایهی؛ منافتع یتلتی  
ی یارگر را در نظر بریریتم  نته  طبقه

منافع ملل   لق  توده و یا یشوری را 
یه مرو  چپ سنفی اسل. گرایش بته 
منافعِ این چهار گونه  پوپولیسم نتاب 
ها  اسل؛ زیرا در ماریسیسم؛ منافع این

ی یارگتر بتیتان  فقط در آزادی طبقه
 شود. می

جاهه ماار و با گبرایشبات  بد 
 کارگری

ی متبتارزه بتا گترایشتا   در جبهه 
هتا  ردیارگری؛ اهداف  احزاب و گتروه

را با سَبک یار ماریسیسفی یه در بالا 
هتای  تشری  شد ارزیابی ینیم و مشی

چرینی   لقی  دهقانی و روسفایی را 
یه در نهتایتل بتورژوایتی و  ترده 
بورژوایی اند را  لنتاً نتقتد یتنتیتم. 
ان  ارگرایی سیاسی من  ر به فتردِ 

ها را با اسفدلال منهقی  احزاب و گروه
هتا  و رفیقانه بشننیم. متاریستیتستل

 لوتتی بترای  تود نتدارنتد.  حیاط
های پنج  هاسل  دور فرقه یه سال آنانی

زنتنتد از  و شش نرری  غُتمتبتر متی

ماریسیسم و مسوولتیتل در قتبتال 
رهتتایتتی انستتانِ بتترده شتتده در 

داری امیریالیسفی  دور شتده  سرمایه
گرایی و مت تدود نترتری  اند. با فرقه

 توانند یاری ینند.  نمی

 در جاهه ماار ۀ در ن تشکیلاتی

مبارزه در این جبهه سخل و پیچیتده 
اسل. به رهبران نتبتایتد بته چشتم 

ها؛ نبتایتد  های مافوق و به مشی انسان
های مرس  دید. باید تابع اصتول  به آیه

های قبول شدۀ جتمتعتی   و پرنسیپ
چون: برنامه  اساسنامه  یتنترترانت   

ها   زل و  ینرره  تجدید در ط مشی
ن ب مجددِ رهبران بتا متجتازا  و 
منافا   در معیادهای معین و اورتاع 
نو  باشیم؛ نه ایننه به مشی  بترنتامته  
ی  اساسنامه و هیأ  رهبری به مثتابته

 آیا  مقدس و  ها ناپذیر  نراه ینیم. 

چنانچه چپ سنفی ما در تمام  تمتر 
 ود در  م  همین گونه بتوده انتد. 
بسیاری یادرها  صروف چپ و رهبران 

 -ها و موارع ناسیونال  ما قربانی مشی
پوپولیسفی شده اند. ایثر یتادرهتا و 
صروف از موقعیتل تشتنتیتلاتتی و 
حقوقتی ستیتاستی شتان چتیتزی 

دانسفند  از سَبک یار و یتار بته  نمی
شیوۀ حزبی  آگتاهتی بته تتیتوری 
تشنیلاتی و ررور  آن  اصلاً چیتزی 

  ورد. به چشم نمی

اگر گاهی گرفه شده باشد یته چتپ  
یتار «به شیوۀ مولوی نبی جتهتادی»
یرده قاب  تأم  اسل. شما با دقتل  می

مسوولانه  اگر  ل  و  وام  قتربتانتی 
شدن رفیق ایرم  رفیق مجید و رفیتق 
دایفر فیض را بناوید  به این  واهیتد 
رسید یه اولاً پتای نتبتود حتزب و 

های حزبی در میان بوده  ثانیتاً؛  مشوره
سه  انترتاری نتاشتی از متوارتع 

 بورژوازی  ودشان.   رده

چپ سنفی از گرایش مائتوئتیتستفتی 
ای را  رربا  سخل و گیچ یتنتنتده

 ورده اسل. فقط با ترک این تریتاک  
به حال  واهند آمتد. پت  رفتقتای 

اگر واقعتا  «جنبش دمویراتیک نوین»
درجته  احساس ماریسیسفی دارند  بته

های ارتتجتا تی و  اول موارع  مشی
پوپولیسفی  ود را من یتث -ناسیونال 

 ام  اساسی اشفباها  به نقد گیرنتد. 
دوم رهبران چپ سنفی را با قید ار  

های بینظیر شتان   گذاری به فدایاری
های  برای پاسخرویی این همه شنسل

جبران ناپذیر  روی سفیج نقد بیارنتد  
شتان  »ی راه ادامه«نه برای توصیف و 

 ی یارگر اسل. یه منافی آرمان طبقه

در پایان  لازم به یادآوری اسل یه در 
ی متبتارزاتتی؛ زمتانتی  این سه جبهه

موفق  واهیم بود یه سه  تیتوریتک 
ی مبارزۀ طتبتقتاتتی   مان را در ساحه

اقف اد سیاسی  ایدئولوژی یتارگتری  
هتایتی  تیوری تشنیلاتی و اتخاذ روش

مهابقِ اوراع  پیوسفه بالا ببریم و نتو 
را جذب یرده و یهن را طرد ینیم. بتا 
این شیوه اسل یه بته آرمتان متان  

  واهیم رسید.

 سه جبهه مبارزاتی و سه محکِ مارکسیست بودن
 شاكن 


